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۰ ۱ 
- مبران وا ت تبليغ هستند 
رم ند .هه 


متا ادم 
مقدمه 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا وسیئات أعمالنا من 
بهده الله فهو الهتد. ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

اما بعد: 

اینجانب مدت زیادی است که با اين رساله آشنا شده و از آن متأثر گشته و 
مخصوصاً تحت تأثیر عقاید توحیدی آن قرار گرفته ام؛ آن را بر یکی از مشايخ صوفی 
مسلک عرضه داشتم؛ ایشان در حاشیه‌ی اين رساله آنجا که ابن تيميه سخن خداوند 


را در اثبات توحید به عنوان شاهد بیان می‌دارد: طقل یش ما تَدَعُونَ مِن دون 


ِن أَرَادََ آله بر هل هن کسفت ره ...4 [زمر: ۳۸ «بكو: ملاحظه كنيد که 


آنچه به غير الله می‌پرستید. اگر الله در حق من بلایی خواسته باشدء آيا آنان 
بلااگردانش هستند؟ ...» 

نوشت كه شما جه می كوييد آنجا كه قوم موسى؛ به بيامبرشان می گویند: «لين ‏ 
كشَفت عنا الرجر لَنْؤّمِنَ لَكَ... 4 [اعراف: ۱۳۴]. «اكر بلا را از ما بگردانی» به تو 
ايمان می آوريم» آیا مشركك شدند؟! 


استدلال آن شيخ به اين آيه جاى تعجب است؛ که جوابش جنين است: 


۴ واسطه بين حق و خلق 


اولاً: به دليل خود کلام الله تعالی که از زبانشان با زگو می کند: «لَنُؤَمِنَ لَك ...4 
آنها مومن نبوده اند. 
ثانياً: آن کافرانی كه اين سخن را به موسی گفتند از او درخواست کردند که از 
پرورد گارش بخواهد تا عذاب را از آنها برطرف کند. كه الله تعالی می‌فرماید: «وَلَمّا 
وَقَعَ علیهم آَلرَجَرُقَالُوأْيَمُوسَى آذع لتا ری بما عَهِدَ عِندَكَ4 [اعراف: ۱۳۴]. «و چون 
بلا بر سرشان می‌آمد می گفتند: برای ما از پرورد گارت بخواه که با پیمانی که با تو 
دارد [بر ما رحمت آورد]». يس ملاحظه می كنيم که در خواست رفع عذاب را از 
موسى ننمودند. 
ثالثاً: آيداى که به دنبال آن می‌آید. كلام شيخ را مردود نموده آن را باطل می کند» 
آنجا كه می‌فرماید: فما کشفا عم آلرَجْرَإِلَ أجل هم بلغو» [اعراف: 1178 
«آنگاه جون بلا راء تا زمانى كه به سر رساننده اش بودند از آنان بركردانديم». اين 
آیه روشن می کند که کاشف عذاب فقط الله می‌باشد نه موسی. 
خلاصه: اين رساله اگر جه از نظر حجم کوچک است ولی در معنا و توضیح 
مطلب» بسی بزرگ است و در شناخت انواع واسطه‌هاء توسل» توحید و غیره بسیار 
سودمند مى باشدء بنابراین در صدد تجدید جاب آن برآمدیم و عناوین مناسبی برایش 
انتخاب کردم تا خواننده را بر فهم آن کمک نماید و بر روی جلد. گزیده‌ای از 
زند گینامه‌ی شيخ الاسلام ابن تيميه را نگاشتم و از الله تعالی می‌خواهم كه مسلمین را 
به وسیله‌ی آن نفع پرساند و آن را عملی خالص برای خود قرار دهد. 
یا ميل رد 
استاد دارالحديث خيريه در مكه مكرمه 


پیشگفتار 


$ 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا من 
بهده الله فهو الهتد. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
و آشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد 
نسبت به آن E O Es‏ 
این نا آ گاهی است. 
نصرت و باری الله سبحانه و امدادهايى كه به ما وعده داده است محروم نمی‌شدیم» 
چنانکه الله تعالی می‌فرماید: وکا حقاعلینا نصّرالموّینین» [روم: ۴۷]. «و یاری 
رساندن به مومنان حقی است که بر عهده‌ی ماست». ان تنصروا الله د ینصرکم وي 1 
دمک |محمد: ۷ ]. «اگر [د بن ] خدا را باری دهید» شما را باری می‌دهد و 
گامهایتان را استوار می‌دارد». ا وَِرَسُولك- ولمُوییرک)4 [منافقون: ۸ 
«عزت» خاص خداوند و ييامبر او و مؤمنان است». دوك هنوا ولا خرو وانشم 
آلْأَعَلَونَ إن کنثم تُؤْمِيينَ © [آل عمران: ۱۳۹]. «و سستی نورزید و اندوهگین 
نباشيد جرا كه شما اگر مؤمن باشید» برتريد». 

مردم در فهم واسطه بين حق و خلق يا به عبارتى دیگر بين الله تعالى و بند گانش به 


سه گروه تقسيم شده اند: 


۶ واسطه بين حق و خلق 


۱.دسته اول در صدد انكار اين موضوع بر آمده اند که الله تعالی رسول الله مَأ را 
تنها برای تعليم شریعتش مبعوث فرموده است؛ بلكه اينان ادعا دارند که اين شریعت 
برای طبقه‌ی عوام الناس می‌باشد. لذا آن را علم ظاهری نامیده اند... در نتیجه» در 
عباد تهایشان بر اوهام و خرافاتی که آن را علم باطنى می‌نامند تکیه کرده اند و آن را 
| کشف و شهود] می‌خوانند. که اين ادعا در واقع چیزی جز وسوسه های ابلیس و 
شیاطین نیست. و وسائطی را که به دعا می‌خوانند با ابتدايى ترين مبادی اسلام مخالفت 
دارد. شعار معروف آنان دراين وادى» اين است که: 

«حدثني قلي عن ري- قلب من از يروردكارم برايم سخن كفت». 

آنها به اين دليل» دانشمندان شريعت را مسخره مى كنند و از ايشان عيب و ايراد 
می كيرند كه علم و دانش را سينه به سينه از مردكان كسب میکنند» اما خودشان علم و 
حكمت را بطور مستقيم از زنده‌ی يابرجا دريافت می‌دارند. و با اين ترفند بسيارى از 
عوام را دجار فتنه كرده و به گمراهی درافكنده اند و مرتكب امور مخالف شرع 
خداوند شده اند كه در كتابهايشان به ثبت رسيده است و بر اساس آن» علماء حكم به 
تكفير آنان داده و به سبب ارتدادشان» ريختن خون آنها را مباح اعلام كرده اند. آنان 
نسبت به ابتدایی‌ترین اصل شريعت جاهلند يا اينكه خود را به نفهمى زده اند و آن اين 
است كه: هركس به جز از آن طريقى كه خداوند بر يبامبرش و نازل كرده است» 
او را پرستش کنده بدون چون و چرا كافر می‌شود؛ جنانكه الله تعالى می‌فرماید: فلا 


۳ 
رام مرو رو 7 5 ا 


الات دان هد و 8 مه بي ور NT‏ هه و ي عع ی سه 
وَرَبْكَ لا يؤقنورت حتى یحکموك فیما شجر بينهم ثم لا تجدوا نی آنفسیم حرجا مما 


و قضیت وسلموا تشليما جع [ ماع ۶۵[ «چنیر دنست و سو گند به پرورد گارت که 


واسطه بين حق و خلق ۷ 
ایمان نیاورده اند مگر آنکه در اختلافی که دارند تو را داور کنند. آنگاه در آنچه 


داوری کردی هیچ دلتنگی در خود نيابند و به خوبی [به حکم تو] كردن بگذارند». 
بدینسان شیطان کارهایشان را زیبا جلوه می‌دهد تا به دشمنی با علم برخیزند و در 


صدد خاموش كردن نور آن برآیند» در نتيجه به درون چنین ظلمتی هبوط می کنند 
که همچون توده های درهم پیچید پیچیده تاریکی بر روی همدیگر انباشته شده است» پس 
به سبب پیروی از هواها و خیالات خود که به وسیله آن به پرستش الله تعالی مشغول 
می‌شوند از مسير هدایت منحرف می گردند. وضعیت آنان را خداوند اینگونه در قر 

بیان می‌فرماید: قل هل تن بالهخرین اعلا ج این صل سَعيُمْ فى تیوه آلدتیا 
وه سيون أبعم ون نا ج أُولتيك لین كفرُوأ كات ربمم ولقابه. 00 
أَعلهم فلا تقم مج یوم آلقيّسَةٍ وزنا )4 [كهف: .]٠١8 ٠‏ «بكو: آيا از 
ل ل ا اسار 
بر آب شده است و ابشان چنین می‌انگارند كه خود نیکو کردارند. اینان کسانی هستند 
كه آيات پرورد گارشان و لقاى او را انکار کرده اند» و علمشان تباه شده» لذا روز 
قيامت وزنی برای آنان قائل نيستيم ». همجنين اين گروه به جندين فرقه و مسلكك 
تقسيم شده اند و به سبب دورى آنها از منهج صراط المستقيم [راه كسانى كه الله تعالى 
به ايشان نعمت عطا فرموده» نه راه غضب شد گان و گمراهان] برخى با بعضی دیگر به 
جنگ و ستیز و دشمنی برخاسته تین اين فرقه ها آتش دوزخ 
می‌باشد» همانگونه که رسول الله بل از آن خبر داده است: «ستفترق أميي عَلَى ثلاث 
وسبعین فرقة ثنتان وَسَبْعُونَ في النّار وَوَاحِدَة في الْجَنّةِ هي مَنْ كان غلی مثل نا ما انا عليه 


۸ واسطه بين حق و خلق 


رأصحابي» . «بزودی امت من به هفتاد و سه دسته تقسیم می گردند هفتاد و دو گروه 
از آنها درآتش دوزخ جای می گیرند و یک دسته از ایشان وارد بهشت می‌شود. و 
آن؛ کسانی هستند که بر راهی قرار دارند كه من و اصحابم بر آن قرار داریم». 

۲ دسته‌ی دوم؛ در مورد موضوع واسطه زیاده روی و افراط کرده و در فهم آن 
به خطا رفته و اين مسأله را بر چیزی که قابل حمل نیست اطلاق کرده اند ذات 
بز ركوار پیامبر 2 و انبياء و صالحان را واسطه قرار داده اند و بر اين باورند که 
پرورد گار پاک و منزه هیچ عملی از بندگان خود را نمی‌پذیرد مگر اينكه اين واسطه 
ها در ميان خالق و مخلوق قرار گیرند و در درگاه الله تعالی وسیله تقرب آنان باشند» 
حال آنکه خداوند. بسیار بلندمرتبه‌تر و شأن او بسی عظیم‌تر از تصورات سخیف آنان 
است. نعوذ بالله آنها الله تعالی را به چیزی توصیف می کنند که حتی پادشاهان مستبد و 
ستمگر که بر دروازه های کاخ خود دربان قرار داده اند و کسی نمی‌تواند به نزدشان 
بار يابد» مگر اينكه واسطه و پارتی داشته باشد» دوست ندارند به آن توصیف شوند. 

جكره این ام روا این بسن دار به سار ك ارونو یی درد كاين اماب 


رز و ص © 


«ورذا سَاَلَكَ عبادی عنى إن اش e‏ ة لداع إِذَا دان E‏ ل 
ونوا یی للم رسدور )4 [بقره: ۱۸۶ «و چون بندگانم در باره‌ی من از تو 
پرسش کنند من نزدیکم و چون مرا بخوانند دعای دعا کننده را اجابت می کنم» يس 
به فرمان من كردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند». اين آیه‌ی کریمه 


اشاره دارد به اينكه تنها وسیله برای تقرب به الله تعالی ایمان صحیح و يس از آن 


۱- ابوداود ترمذی» نسائی» ابن ماجه به سند صحیح اين حديث را از ابوهریره ذه روایت کرده اند. 


واسطه بين حق و خلق ۹ 


عبادت ذات مقدس او بر اساس آنچه تشریع فرموده است. می‌باشد. و در آن» عبادت 
را بر ایمان مقدم داشته است تا مردم را متوجه اهمیت و جایگاه عمل صالح نماید و 
اينكه برای رسیدن به رضای پروردگار و جای گرفتن در بهشت او عبادت [خالصانه] 
شرط ضروری است. 

خداوند پاک و منزه وسیله را در قرآن بیان فرموده است» که از آن قصد اطاعت و 
عبادت برای ذاتش را نموده است و آن [طاعات] تنها وسیله‌ای است که تو را به سوی 
الله تعالی نزديكك می‌نماید و درهای فيض و رحمتش را به رویت می گشاید و تو را به 
فضل خود در جنت جای می‌دهد: ا ریت عامَنوا انقو الله و وا الیل 
وجَهدُوا فى سبیلب للم تفلخورت (42 [مانده: ۳۵]. «ای مؤمنان از الله پروا كنيد 
و به او [توسل و] تقرب جویید و در راه او جهاد كنيد باشد که رستگار شوید». 

الله تعالی بی‌خبران نادان را که بندگان صالح او را وسیله قرار می‌دهند استهزاء و 
توبیخ می‌نماید چرا که آن بندگان نیک و کار خود با تمسک به وسیله؛ که همان 
عبادت است به سوی الله تعالی تقرب می‌جویند و آنها خودشان به اين وسیله نیازمند 
هستند» و راهی جز اين برایشان در تقرب جستن به سوی او وجود ندارد» همانگونه 
که در کلامشش می‌خوانیم؛ (اولتیگ زین بذشورت لا ربوم الوسله یم 
قرب و ترق تهنا وعافورت ع :إن عد ازنك كن د ورا 4620 [اسراء: 
۷ «كسانى که [كافران] آنان را [به نيايش] مىخوانند» [خود] هر كدام كه 
نزديكك ترند» به سوى يروردكارشان وسيله [تقرب] می‌جویند. و به رحمت او اميد 


می‌دارند و از عذابش بیمنا کند. بی گمان بايد از عذاب يروردكارت بر حذر بود». 


۱۰ واسطه بين حق و خلق 

با كمال تأسف آن غفلت زد گان برای تکیه كردن بر ذات آن واسطه‌ها شتابانند و 
همین عامل؛ موجب سستی و اهمال ورزیدنشان در انجام عمل صالح و باعث ارتکاب 
محارم می‌شود» پدیده‌ای که سبب انحطاط مسلمانان شده است» آنان يا کلام 


پرورد گارشان را فراموش كرده اند يا در برابر آن خود را به نادانی می‌زنند و تجاهل 
می کنند» آنجا كه خطاب به رسولش ا با وجود اينكه سرور اولاد آدم است 
می‌فرماید: «قل لآ آملك لتفیی فک تَفْعًا ولا و [اعراف: 188]. «گو كه: برای خود 
اختيار سود و زیانی ندارم». 

و نيز اين حدیث بيامبر و آن هنكام که دخترش» جگر گوشه و ریحانه‌ی قلبش 
را مورد خطاب قرار مىدهد: ديا قَاطِمَة نت مُحَمَّدِ سلِيني مَا ش شئت شنت من مالي لا آغني 
عَلك من الله هیام . «ای فاطمه دختر مسمده.هر آنچه اژ فال من می‌خواهی بر كن اما 
من نمی‌توانم تو را در هیچ چیزی از الله بی‌نیاز کنم». نيز اين سخنش که می‌فرماید: 
«إذا مات الْإنْسَانَ اطع غته عَمَلَهُ لا من اة رل من صدقة جارية أو علم ینف به أو ولد 
صالح يَدْعُو له . «آنگاه که انسان دار فانی را وداع می گوید» عملش قطع می گردد 
مگر از سه رام صدقه‌ای که اثرش ماند گار است» علمی که به مردم سود می‌رساند و 
فرزند صالحی كه برايش دعای خير کند». 

اگر سندی در نصوص شرعی بر عدم جواز توسل به ذات انبیاء و صالحان» جز 


توسل عمر بن خطاب به دعای عباس و ترک توسل او به پیامبر اه نبوده همین 


-١‏ متفق علیه. 


۲- امام مسلم آن را روایت کرده است. 


واسطه بين حق و خلق ۱ 


عملکرد عمر بن خطاب که در مدینه رخ داد برای ابطال عقاید اين فرقه کافی بود. و 
جه زیباست اين سخن امام اعظم که می‌فرماید: «وأكره أن يسأل الله إلا بالّه» «و ناپسند 
می‌دانم که جز به وسیله الله از الله در خواست شود». 

همچنانکه اين مسأله در الدرالمختار و کتابهای دیگر حنفیان ذ کر شده است. اگر 
اتخاذ واسطه و توسل جستن به الله از طریق ذاتهایی که بیان کردیم رواست؛ می‌بایست 
اكثر دعاهای قرآنی و حدیثی مقرون توسل به ذاتهای ایشان باشد. [حال آنکه قرآن و 
حديث خلاف آن را ثابت می کند]. 

“.در اين ميان از مسلمانان کسانی وجود دارند كه از واسطه بين حق و خلق اين 
فهم را دارند كه واسطه مربوط به دریافت رسالت است. و آن عبارت است از تبلیغ 
پیام الهی و تعلیم و تربیت بر مبنای آن» و بزرگی و علو شأن و نهایت نیاز بشری به آن 
را درک کرده اند لذا به سوی رسول الله و شتافته تا او را به عنوان واسطه‌ی بز رگ 
و وسیله‌ی عظیم برای دریافت شریعت برگیرند و به وسیله نور وحی در طلب هدایت 
و روشنایی بر آیند. يس آنها همانطور که قرآن را مورد پژوهش قرار می‌دهند زند گانی 


وسنت او را ذز نيز مطالعه و مرور می‌نمایند. اساس شعارشان در اين عرصه ندای الله 


ال اننظ کف فد جا از نشول بيت لم یو وکا م عو من 


یهدی به ال م مرن تب رضوته سبل الم ویخرجُهم م ی اليف از آلبوز 


باذنه - ویهدیهم ال صرّطر مُسَتَقيمٍ © | مائده: ۵- 1۶ «آری نور و كتابى 


روشنگر از جانب خداوند به سوی شما آمده است. که خداوند در پرتوی آن کسانی 


۱۳۲ واسطه بين حق و خلق 


را که از رضای او پیروی کنند به راههای امن و عافیت رهنمون می گردد» و آنان را به 
توفیق خويش از تاریکیها به سوی روشنایی باز می‌برد و به راه راست هدایتشان 
می کند». 

اين دسته همان گروه نجات یافته‌ای هستند که حديث قبلی آن را بیان فرمود و 
ايشان را به بهشت بشارت داد. 

در كمال تألم و دردمندى بايد كفت: راه و مسير اين طايفه آكنده از خار و 
خاشاكك و كرفتارى و مشكلات است. زيرا اسلام راستين دوباره همجون عصر 
ظهورش غريب افتاد و اغلب مسلمانان از آن فاصله گرفتند و آن را با بدعتها و 
خیالات بی اساس معاوضه کردند. اين مصیبت و بلا دير زمانی است که گریبانگیر 
مسلمانان شده است و وظیفه‌ی مصلحین در مقابل آن بسیار مهم و طاقت فرسا 
می‌باشد» عمر بن عبدالعزیز چ در اين راستا چنین می‌فرماید: «إننا نعاخ أمراً لا يعين الا 
الله تعالى» قد فنی فيه الكبير» وشاب الصغیر وهاجر الأعرابي» بحسبونه دینا؛ ولیس هو عند 
الله بدين!!» «ما در صدد اصلاح و معالجه امری هستیم که بر آن جز الله تعالی؛ 
مدد کاری نیست» جه بسا بزركان در آن فانى شده و كودكان در آن جوان گشته و 
بادیه نشین به خاطرش از مأواى خويش مهاجرت کرده است» که به تصور خود برای 
دين كوشيده اند حال آنکه آن در نزد الله تعالی دين به حساب نمی آمده». 

چیز تازه‌ای در اين موضوع وجود نداردء چرا که رسول الله و از غریب افتادن 


ديق خبر داده است. آنجا که می‌فرماید: ودا الاسام غرییا وسیغود کما بدا غریا فطوبی 


واسطه بين حق و خلق ۱۳ 


للفْراء» . «اسلام با غریبی آغاز شد و عن قريب به غربت باز می گردد همانطور که در 
ابتدا غریبانه شروع شد» يس خوشا به حال غريبان». در روایت دیگری که امام احمد و 
ابن ماجه آن را نقل کرده اند. آمده است که گفته شد: يا رسول الله! عُرباء جه کسانی 
هستند؟ فرمود: «التُرَاعٌ مِنْ القبالٍ» اهل حديث [غربا] در ميان قبائل که نزاع همان غُربا 
است. زیرا اهل حديث در آخر الزمان كم می‌شوند» و در هر قبیله‌ای جز یکی دو نفر 
را نمی توان يبدا كرد و گاهی در برخی قبائل حتی یک نفر را هم نمی توان پیدا کرد. 
در روایتی که امام ترمذی آن را حسن دانسته است» چنین آمده: «طوبی للَُْبَاء الین 
يُصْلِحُونَ ما أَفْسَّدَ لاس من بَعْدِي من سّتي» «خوشا به سعادت غریبان» کسانی که آنچه 
را مردم از سنت من بعد از من تباه می گردانند» اصلاح کرده و برپا می‌دارند». همچنین 
در روایتی که امام احمد آن را صحیح دانسته» می خوانیم؛ هنگامی که در مورد 
غریبان از رسول الب سؤال شد فرمود: اس صَالِحُونَ في أئاس سوء کنر من 
يغصيهم کنر ممن يُطِبِعْهُْ» «مردمان صالحی هستند که در ميان انبوه مردم بد قرار 
دارند» سر کشان و گناهکاران آنها بیشتر از فرمانبرانشان است». 

اين گروه در ميادين اصلاحگری بسی کوشیده اند و مشعل دار حرکت نهضت 
تجدید و احیای دینی بوده اند تا اينكه مسلمانان از خواب غفلت بیدار شوند و به طرف 
اسلام صحیح با زگردند. 

در خاتمه برای مخالفان مفسد و خرابکار آنچه را که الله سبحانه به هم مسلک های 


ته ص > 


آنان فرمود» دوباره كوشزد کرده و اعلام می كنيم: لاوما لا الا نگل على آله وقد 


-١‏ امام مسلم آن را از ابوهریره که روایت کرده است. 


۱۴ واسطه بين حق و خلق 


مس ص 


هدنتا سلتا لبر على مَآءَاذَيَتمُونَا وَعَل آنه فلیتوکل آلمْمَوكُونَ 429 [ابراهیم: 
۲ «و ما را جه می‌شود که بر خداوند ت وکل نكنيم و حال آنکه ما را به راه درستمان 
هدایت کرده است» و بر آزاری که بر ما می‌دهید شکیبایی خواهیم کرد؛ و اهل ت وکل 
بايد که بر الله توکل کنند». 

حال رشته کلام را به شيخ الاسلام ابن تيميه جه می‌سپاريم. که واسطه را در اين 
رساله‌ی ارزشمند تشریح می‌نماید: (الواسطة بين الحق والخلی). سزاوار است که با 
آب طلا نوشته شود و مسلمانان با دقت نظر و تدبر به تأمل و مرور آن همت گمارند 
تا از خواب كران برخیزند و اسباب توانمندی و پیروزی و عظمت را دریابند و از يناه 
بردن و تكيه و اعتماد كردن بر مقبره های انبیاء و صالحان دوری جویند و از مسح 
عتباتشان با حالت خشوع و ذلت و خواری پرهیز نمایند. 


لد راا 


.]۵٩ انمل:‎ 

«بگو سياس خداوند را و سلام بر آن بندگانی كه ايشان را برگزیده استء آيا الله 
بهتر است يا آنچه برايش شريكك می آورند؟» 

اين کتاب در اصل مناظره‌ی ميان دو نفر است. که یکی از آنها می گوید: به ناجار 

به یک واسطه ميان خود و الله تعالی نیازمندیم بنابراین جز از اين طریق نمی‌توانیم به 


سوی او تقرب و نزدیکی جوييم. 


يياميران واسطه تبليغ هستند 


پاسخ: الحمد لله رب العالمین. اگر مرادش از اين سخت اين است که به ناچار ما 
نیازمند یک واسطه هستیم که دستور و شرع خداوند را به ما برساند اين باور حق 
است» زيرا مردم نمی‌دانند الله تعالی جه چیزی را دوست دارد و مورد رضایتش است» 
به جه کاری فرمان می‌دهد و از جه اموری باز می‌دارد» و از فضل و بخشش ذاتش جه 
نعمتهایی به دوستانش مژده می‌دهد و نیز جه نقمتهایی از عذابش را به دشمنان خود 
وعده می‌دهد. علاوه بر این مردم نمی‌توانند اسمهای نیک او و صفتهای بلند مرتبه اش 
را که عقلها از شناخت آن قاصر و عاجزند و مثالهای دیگری از اين قببل را جز در 
پرتو راهنمایی های پیامبران که خداوند ايشان را به سوی بند گانش ارسال فرموده 
است درك نما بند. 


۱۶ واسطه بين حق و خلق 


يس آنان که به پیامبران ایمان آوردند و از ایشان پیروی کردند» آنانند كه هدایت 
شده اند» کسانی که الله آنان را به سوی خويش نزدیکک می‌نماید و مقام و منزلتشان را 
بالا مى برد ودر دنيا و آخرت آنها را مورد اكرام خود قرار می‌دهد. اما مخالفان 


ييامبران» ملعون و نفرين شده هستند» آنان از يروردكارشان گم شده و در پرده هاى 


گمراهی سرگردان گشته اند» چنانکه الّه تعالی می‌فرماید: وی م 
لک طون کر ای قآ والح لا ڪوف عم ولاه @i‏ 


ریت كَدَبُوا تایا واستکیروا با أوليك سكف ار هم فا خَلِدُونَ 42 
[اعراف: ۳۵- ۳۶]. «اى فرزندان آدم» چون پیامبرانی از خودتان به سوى شما آمدند و 
آیات مرا بر شما خواندند [بدانید كه] کسانی که تقوا ورزند و درستکاری پیشه کنند 
نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین شوند. و کسانی که آيات ما را دروغ انگارند و در 


برابر آن تكبر ورزند اینان دوزخی اند و جاودانه در آنند» نيز می‌فرماید: قال اهبطا 


متها ج E‏ ق فما ینم یی هدی فمن آتبَعَ هدای فلا يَضِلُ 


وھ م 


ولا يَشْقَى < 2 وَمَنَ أَعرض عَن ذکری فَإِنَّ له مَعِيشة ضنکا وخشره. یوم القينمة 


عم © قال رب لِم حَكَرْتَقَ أَعَمَى وقد کت بصیرا © قال كَدَلِكَ نت ءایشا 
تیا وكَدَلِكَ یوم ی (42 [طه: ۱۲۳- ۱۲۶]. «هرکس که رهنمود مرا پیروی 
کند» نه گمراه شود و نه به رنج افتد و هركس از ياد من دل بككرداند» زند گانی او تنگ 
خواهد شد و او را روز قیامت نابينا برانگيزيم. گوید: پرورد گارا! چرا مرا نابینا 
برانگیختی حال آنکه من بینا بودم. فرماید: بدینسان بود که آيات ما برای تو آمد و 


واسطه بين حق و خلق ۱۷ 


آنها را فراموش کردی و به همان گونه امروز فراموش شده باشی». ابن عباس اتید 
می‌فرماید: «باری تعالی برای کسی که قرآن تلاوت نماید و به آنچه در آن آمده عمل 
کند ضمانت کرده است که در اين دنیا گمراه نشود و در آخرت به مشقت و سختی 
دچار نگردد» خداوند در مورد دوزخيان جنين می‌فرماید: ما الق فيا فوح سا 
حرا الم اتک كذية وت قالوا بل قد جَاءَكا تذیه فکدبتا وقلتا ما رل اه من سَنْءٍ إن 
شر الا فى صَلَ لٍكبرٍ 42 [ملکك: ۸- .]٩‏ ۳ که گروهی در آن افکنده شوند» 
نگهبانانش از ايشان پرسند آیا هشدار دهنده‌ای نزد شما نیامد؟ گویند: چرا؛ هشدار 
دهنده‌ای نزد ما آمدء آنگاه [او را] تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند چیزی فرو 
تفرمیتاده انست» نما جر در كمزاهى .بر ركذا سهد »: 

همچنین می‌فرماید: «وَسِيقَآلّذِينَ کفروا إن 1 حّ 

ها وقال لهم زتها الم اتم زسل مر يعون علیکم :ای زیکم وین ژوتکم یقاء 
ویک هن قالوا بل ولنكن حَقت كلِمّهُ آلْعَذَّابٍ عل الکفرین 42 [زمر: الا]. «و 
کافران را گروه گروه به سوی جهنم برانند تا چون به نزديكك آن رسند درهایش 
گشوده شود؛ و نگهبانان آن به ايشان كويند: آيا يبامبرانى از ميان خودتان به نزد شما 


نيامدند که بر شما آيات پرورد گارتان را مىخواندند» و شما را از ديدار اين روزتان 


حى |ذا جاءوها فعحت 


هشدار می‌دادند؛ گویند: جراء ولی حکم عذاب بر کافران تحقق یافته است». الله تعالی 
صد 

ts 1‏ و دو باق مه و ند ر و مر رگ وه ا 1 

می‌فرماید: وما نرّسل المرسلين إلا مبشرین ومندرین فمن ءامن واصلح فلا خوف 


7 دده هيو 0 A,‏ 


عم ولا هم رون @ كنا ايتا یمهم ألْعَدَابُ بما كوا ي يَفْسُقونَ ع4 


۱/۸ واسطه بين حق و خلق 


[انعام: /ع- ۴۹[ «و ما پیامیران را جز مژده آور و هشدار دهنده نمى فرستيم آنكاه 
کسانی که ایمان آورند و درستکاری کنند نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین 
مىشوند. و منكران آيات ما به اي ا تن عذاب ده در جای 


ع 


رهيم وَإِسَمَيعِيلَ وَإِسَحََقَ ویْعَقوب والأشباظ وعیسی وب ويوس وهُرون 0 
وََاتَيَنَا داوم زبورا (چ 6 ورسلا قد قَصَصْنَهُحْ علیلک ین قبل اسلا ل تَقَصْصْهُمْ 


علیْلک وک آله ُو سى تکلیما ( © رسلا مین ومنذرین لغلا يَكُونَ لاس على له 


و موم 


ره بقل بَعَدَ آَلرّسّلٍِ»4 [ [نساء: ۱۶۳- ۱۶۵]. «ما به تو وحى فرستاديم همجنانكه به نوح و 
پیامبران بعد از او و نیز ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ايوب 
و يونس و هارون و سلیمان نيز وحی فرستادیم؛ و به داود زبور بخشيديم. و پیامبرانی 
که پر پیشتر داستان آنان را بر تو خوانده ايم و پیامبرانی که داستان آنان ر ابر تو نخوانده 
ايم؛ و خداوند با موسی سخن گفت. پیامبرانی مژده آور و هشدار دهنده تا بعد از 
اين چیزی است که تمام پیروان ادیان از مسلمانان گرفته تا بهودیان و مسیحیان بر آن 
اتفاق نظر دارند و همه آنها واسطه هايى ميان الله و بند گانش را اثبات می کنند که 
ایشان پیامبران هستند کسانی که از طرف الله مبعوث شدند تا فرمان و خبرش را به 


واسطه بين حق و خلق ۱۹ 


چنانکه می‌فرماید: انه یی مرت الْمَلِيِكَة ژملا» | حج: ۷۵]. «خداوند از 
ميان ملائکه و مردمان پیامبرانی بر می گزیند». a‏ 
نماید به اجماع پیروان اديان چنان شخصی کافر است. 

سوره‌هایی را که الله تعالی در مکه نازل فرمود مانند انعام و اعراف و سوره‌هایی که 
با حروف مقطعه (الر)؛ (حم)» (طس) و شبيه آن آغاز می گردند» در بر كيرندهءى 
اصول دين از جمله ایمان به الله» پیامبرانش و روز بازپسین هستند. 

خداوند داستان کافرانی را که به تکذیب و انکار پیامبران پرداختند و نیز چگونگی 
و ی ی 
E‏ ۱ [صافات: ۱۷۱- ۰۱۷۳ «و 
حکم ما در حق بند گان به رسالت فرستاده مان از پیش معين شده است. ایشانند که 
تررك راف كافك ر سیاه ماست که آنشان روز كمع می فرماند: انا تتصر 
ا ءَامَتُوأ ف فى الحَيَزة آلدّتَيًا یوم يَقَومُ لْأَشَهَدُ ©4 اغافر: ۵۱]. «ما 


ييامبرانمان و مؤمنان را در زندكانى دنيا و روزى كه شاهدان به شهادت برخیزند» يارى 


مى كنيم ». 


يس بایستی از اين وسيلههاء اطاعت و پیروی شود و به ايشان اقتدا ورزيد همجنانكه 
الله تعالى می‌فرماید: «وَمَآأَرَسَلنَا ِن رَسول لا ِمُطَاعَ بإِذْ آل4 [نساء: ۶۴]. «و هيج 


پیامبری نفرستاديم مگر آنکه به توفیق ق الهی از او فرمانبرداری شود». «م من یطع السو ل 


۳ واسطه بين حق و خلق 


فقد طاع ل4 [نساء: ۰۸۰ «هرکس از پیامبر اطاعت کند در حقيقت از الله اطاعت 


1 است». طقل إن کم تبون آله فَاتَبِعُونى یخببکم آل4 [آل عمران: ۳۱]. «بگو: 


واي ا | 


«فالذییت ءَامَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأتّبَعُوأ الور ال نزل مَعَهُرَ أولَتيِكَ هم 
لْمُفْلحُورتَ» [اعراف: ۱۵۷]. «يس كسانى که به او ايمان آورده و او را كرامى 
داشته و يارى كرده اند و از نوری كه همراه او نازل شده پیروی می کنند. اينانند که 
رستگارند». الإ لفك قن لک نی سول الله اسو حا لذن کان یروا له الوم ال خر 

ود کر آله کتیرا 4 [احزاب: ۲۱]. «به راستی که برای شما و برای کسی که به الله و 


روز بازپسین اميد [و ايمان] دارد و الله را بسیار ياد می کند» در رسول الله سرمشق 


نیکویی هست». 


أ 


اما اگر مرادش از واسطه اين باشد که از متوسل شدن به یک واسطه در بدست آوردن 
خير و منفعت و دور نمودن ضرر و زيان گریزی نیست؛ بدینسان که واسطه‌ای در رزق 
و روزی رساندن به بندگان و یاری و هدایت كردن آنها وجود داشته باشد که 
نیازمندیهای خود را از طریق آن میانجی از الله درخواست نمایند و برای بررآورده شدن 
حاجاتشان به او مراجعه کنند» اين عقيده در زمره‌ی بز ركترين شر کی قرار دارد که الله 
تعالی به سبب آن مشركان را تکفیر کرد به خاطر اينكه آنان غير الله را به عنوان 


واسطه بين حق و خلق ۳۱ 


سرپرست و شفیع گرفتند تا به واسطه‌ی آنها خير و نیکی بدست آورند و از شر و زیان 
در امان بمانند. درحالیکه شفاعت برای کسی است که الله تعالی اجازه‌ی آن را در 


۳7 
و صل 


مورد وى مبذول فرمايد. همجنانكه بارى تعالى مى فرمايد: لاله اذى حلق السَم وت 

وَالْأَرَضَ وَمَا تما فى « َة یام تم آَسْعَوَى علی الْعَرَشِ a‏ وَل 
یم فلا درون 4 [ [سجده: ۴]. «خداوند کسی است که آسمانها و زمين و 
هافو | اا کر ووو اف سس عرش اسان شعاد كما واج ورین و 
شفیعی نیست. آیا پند نمی‌گیرید». و راون نون أن كرا ال رتیت لیس 
هم ین دون ول ولا سَفِيعٌ للم کون ١‏ 62 [انعام: .]5١‏ «و کسانی را که از محشور 
شدن به نزد پروردگارشان اندیشناکند به آن [قرآن] هشدار بده؛ که غير از او برایشان 
ياور و شفیعی نیست». طقل آذغوا آلذین رعَمتّم ین ذونه فلا یلکوت کشف‌الطرٌ 


مم چگ 


عنکم وا لا تحويلاً ر كه چم تب زین یذ عُورت یبتغورت ان رهم الوا 


ا 


م آقرب 
ويَرَْجُونَ رَحْمَتَهُه و افو عَذَابَهد إنَّ عَذَاب رَبك كان کذورا 429 [اسراء: ۵۶- 
۷ «بگو: كسانى را كه به جاى او [معبود] می‌پندارید» فرا خوانيد» يس به گرداندن 
بلایی از شما و نه تغيير دادن» توانا نيستند. كسانى که [كافران] آنان را [به نيايش] 
مى خوانند» [خود] هر كدام كه نزدیک‌ترند» به سوى يروردكارشان وسيله [تقرب] 
می‌جویند. و به رحمت او امید می‌دارند و از عذابش مضا کند. بی گمان باید از عذاب 
عه 
يروردكارت بر حذر بود». «قل آدَعُوا الت رَعَمتم من دو ون له ه لايسلحرت 


يقال در ی آلسَموت ولا فى رض وَمَا هم فيهمًا من بر ما .منم ین ظَهِيرٍ 


۳۲ واسطه بين حق و خلق 


© ولا تسف آلشّفَعَهُ عنده: ا لِمَنْ آذرت له [سبا: ۷۷- ۲۳]. «گو: کسانی را که 
بجز الله (معبود خود) می‌پندارید» بخوانید كه همسنگ ذره‌ای در آسمانها و زمين 
اختیار و دست ندارند و در [اداره و آفرینش آنها] ایشان را شراکتی نیست» و او [الله] 
را از ميان آنان پشتیبانی نیست. و شفاعت نزد او سودی ندهد مگر در باره‌ی کسی که 
برای او اجازه دهد». 

گروهی از علمای سلف فرموده اند: اقوامى» مسیح و غزير و ملائکه را به دعا 
می‌خواندند و برای برآورده شدن حاجاتشان به آنها متوسل می‌شدند. پس الله تعالی 
بیان فرموده است که ملائکه و پیامبران توانایی و اختیار داشتن ضرر و زیان از روی 
آنان را ندارند و نمی‌توانند آن را تغییر دهند و بر گردانند بلکه ایشان خود به الله تقرب 
می‌جویند و به رحمتش امیدوارند و از عذاب پرورد گارشان در بیم و هراس هستند. 

الله تعالی می‌فرماید: ماکان لبشر أن یه الله الكتب والخکم وَالنْبُوَة ثم يَقَولَ 

لاس کوتو ادلی ین 3 ون له وکن کُوئوا تبسن بما کش تون الب وبما 
لطر روي ا اد ونوا بیس أَرَبَابا با مر بالکف ريغ لذ 
انتم مُسَلِمُونَ 42 [آل عمران: ۷۹- ۸۰]. «هيج بشرى را نرسد كه خداوند به او كتاب 
و حکمت و نبوت داده باشد» سپس به مردمان بگوید: به جاى [آنكه بندكان] خداوند 
[باشيد] بند گان من باشید» بلکه [باید بگوید:] شما که کتاب آسمانی را آموزش داده و 
آموزش يافته اید» عالمان ربانی باشید. به شما دستور ندهد که ملائکه و پیامبران را به 
خدایی ب ركيريد» آيا يس از آنکه مسلمان گشته ايد شما را به کفر فرمان می‌دهد؟» 


واسطه بين حق و خلق ۳۳ 


پروردگار پاک و منزه در اين آيه فرموده است که به ارباب گرفتن ملائکه و 
پیامبران کفر است» پس هركس فرشتگان و پیامبران را واسطه قرار دهد و از انشان 
درخواست کند و بر آنها ت وکل نماید و بخواهد سود و منفعت به وی برسانند و ضرر و 
زيان از او دور کنند» مثلاً از آنها بخشش گناهان و هدایت قلبها و گشوده شدن گره 
مشکلات و رفع نیازمندی‌هایشان را طلب نماید چنین شخصی به اجماع مسلمانان کافر 
اش 

چنانکه ال تعالی می‌فرماید: الوا اعد E‏ تفده اه 
مُکرَمُورت © لا قرت بالفؤل وهم بأمره- عملت ( @ یعلم ما بن یدیم وم 


رد و 


ا شم من یه حشیته مْفقون © وَمَن يقل مہ 
إن اه م من دونب فد لک ریه جَهَكمَ کذ یلک ری الطلمین 4 [انبياء: ۶- .]۲٩‏ 
«و گفتند که: خداوند رحمان فرزندی برگزیده؛ منزه است او بلکه آنان [ملائکه] 
بند گانی گرامی اند. در سخن بر او پیش دستی نکنند و آنان به فرمان او کار کنند. او 
گذشته و آينده شان را می‌داند و [ملائکه] شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که [الله] 
از او خشنود باشد» و ايشان از خوف و خشيت او بیمناکند. و هركس از آنان که 
گوید: من معبودی به جای او هستم» جهنم را جزای او می گردانیم؛ بدینسان ستمگران 
[مشرک] را جزا می‌دهیم». «لن کف الم أن يكور عند لول ال 
لبون ومن بَمتبکف عَنْ عِبَادَتِهِ ویَستگیر فَسَيَحْشْرُهُمْ اه جیا (465 [نساء: 
۲ «مسیح و ملائکه های مقرب هرگز ابا ندارند از اينکه بنده‌ی خداوند باشند؛ 


آنان که از پرستش او ابا دارند و كبر می‌ورزند به زودی همگی آنان را [برای 


۳۴ واسطه بين حق و خلق 


د و 


حسابرسی] نزد خويش گرد می‌آورد». چوقالوا ند ان وا وج لد جع ی 
۳ 9 نكاد لصم نك یفن مه وتستق الاو ون اال ف 


لرن وا ای وما ينی برس أن يَتَخِدَ ولدا 2 إن ڪل من فى اموت 


۴ 


ن دَعَوَأ 
وَالْأَرَضٍ !أ ؟ اتی رن عَبْدَا © لقد أخصَلثم وَعَدَهُمَ عدا وه وہ ءَاتِيهِ یوم 
لْقِيَسَةٍ فردا 42 [مريم: ۸۸- ۹۵]. «و ادعا كردند كه خداى رحمان فرزندى بركزيده 
است. به راستی که ادعای شگرفی پیش آوردید. نزدیکك است که آسمانها از 
[ناروايى] آن پاره پاره شوند و زمين بشکافد و کوهها خرد شده فرو ریزند. از اينكه 
برای خداوند رحمان فرزندی قائل شدند. و سزاوار نیست که خداوند رحمان فرزندی 
برگزیند جز اين نیست که هر موجودی که در آسمانها و زمين است بنده وار سر به 
درگاه خدای رحمان فرود می‌آورد. براستی که همه را شماره کرده و حساب 
همگیشان را دارد و همگیشان روز قيامت يكه و تنها به نزد او آیند». «وَيَعَبُدُوت ین 


کوب ا ما یرهم ولا يتفيق وَيَقُولورت مرا ر شُفعتونا عدد أل قل 


مر و 


۳ ار یر ی ابر بوت ا -ه صح ‏ 3 ته أبنو ی ر و رو 
تقو له بمّا لا يَعْلَمُ فى السَمَوّت ولا فى الأرض سبحته, وت عَم بشرکورت 


مت 


(©) [یونس: ۱۸]. «و غير از الله جيزى را می‌پرستند که نه زيانى به آنها می‌رساند و نه 
سودی؛ و می گویند: اينان شفيعان ما نزد الله هستند؛ بگو: آيا خداوند را به جيزى که 
در آسمانها و زمين به آن علم ندارد آكاهى می‌دهید؟ او پاک و منزه است از آنچه 
شريكك او قرار مىدهند». «وكريّن ملف َلسَموّتِ لا تغنی سَفْحَههُمَ شا الا من بح 


1 له لمن دشاء وَيَرَضَىْ ()[نجم: ۶[ «و جه سيار ملانکه در آسمانهاست که 


واسطه بين حق و خلق ۲۵ 


شفاعت آنان سودی ندارد» مگر پس از آنکه الله برای کسی که بخواهد و بپسندد. 


احازه دهد». م دا اذى سق عندَة: إل فاد ند قره: ۲۵۵ «کست كه در نزد 
جاز من دا الدى يشفع عنده. إلا بإدنة- ٩‏ إبعر ب ر نر 


صد 
و و 


او جر به اذن او به شفاعت برخزد». وان يَمْسَسَكَ انه بر فلا کاشیت له ل هو 


وب ردك یر فلا راد لفضله> [ یونس: ۷ ۱۰ ۰ «و اگر الله بخواهد بلائی به تو 


برساند بازدارنده‌ای جز خود او براى آن وجود ندارد؛ و اگر خيرى برايت بخواهد» 


2 تر وو 


فضل او بازدارنده‌ای ندارد». ما یفتح آله لاس ین رَحْوٍ فلا ممسلك لها 0 


فلا مر لهد من ده [ [فاطر: +[ «هر رحمتى كه الله در حق مردم گشاده سازد» 


بازدارنده‌ای ندارد» و هر آنچه فرو بندده گشاینده‌ای - جز او ندارد». «قل أَفرءیثر ما 


لھ ت کر ۶ 


ن أَرَادََ آله بر هل هن کشفت ضرّه- 2 او أَرَادَنى برحمّة هل 
3 صا 

هرى مُمَسِكتُْرَحْمْيه- فل حنیی ال عَلَيْهِيَتَوَكَلْ الْمُتوَكلُونَ» [زمر: ۳۸) «بكو: 
ملاحظه كنيد كه آنچه را كه به غير الله می‌پرستید» اگر خداوند در حق من بلائی 
خواسته باشد» آيا آنان بلاكردانش هستند؟ يا اگر در حق من خيرى خواسته باشده آيا 
آنان بازدارنده‌ی رحمت او هستند؟ بگو: الله مرا كافى است» كه اهل توكل بر او توكل 
مى كنند». 


در توضيح اين موضوع آيه هاى بسيارى شبيه موارد ذكر شده در قرآن مجيد 


وجود دارد. 


۳۶ واسطه بين حق و خلق 


هركس قائل به اين باشد که غير پیامبران» مانند بزرگان علم و دين واسطه‌ی بين پیامبر 
و امتش در رساندن پیام الهی هستند که به امت علم آموزش می‌دهند و آنها را تربیت 
می كنند و به ایشان اقتدا نماید در آن صورت است که بر طريق صحیح گام برمی‌دارد. 

آنها کسانی هستند که هركاه بر امری اجماع کنند. اجماعشان حجت قطعی است 
که بر گمراهی اجتماع نمی کنند و چنانکه در کاری دچار کشمکش و نزاع گردند؛ 
آن را به الله (کتاب) و رسولش (سنت) رجوع می‌دهند. زیرا بطور کلی هیچ فردی از 
ايشان مصون از لغزش و خطا نيست بلکه هر فردی از مردم جز رسول الله وا سخنش 
يذيرفته يا رد شدنى است. همانطور كه رسول الله و می‌فرماید: إن الْْلماء ورك 
له نله یروا ديتارًا ولا دِرْهَمًا وروا العلم فَمَنْ أَحَدَهُ أحَذ بحظ وافر» 
«همانا علماء وارثان انبياء هستند و پیامبران هیچ درهم و دیناری به ارث نگذاشتند بلکه 
پس از خود علم به میراث گذاشتند هركس آن را بگیرد به فضل عظیمی دست يافته 
است». 

و هركس در صدد اثبات ايشان به عنوان یک واسطه بين الله و مخلوقاتش برآید و 
آنها را به دربانهایی تشبیه نماید که ميان پادشاه و رعیتش قرار می گیرند بر وجهی که 
آنها کسانی هستند که نیازمندیهای بند گان خداوند را به سوی او عرضه می‌دارند و الله 
تعالی بند گان خود را با میانجیگری آنها به راه راست می آورد و روزیشان می‌دهد. لذا 


مردم از ایشان درخواست نياز می کنند و آنها نيز از الله تقاضای اجابت می‌نمایند. 


۱- ابوداود و غير او این حديث شریف را به سند حسن روایت کرده اند. 


واسطه بين حق و خلق ۳۷ 


همانطور که واسطه ها در نزد یادشاهان به سبب نزدیکیشان از آنها درخواست برآورده 
كردن حاجتهای مردم را نموده و مردم نيز مودبانه از آنها خواهش می کنند که به طور 
مستقیم در باره تقاضایشان با پادشاه وارد سخن شوندء يا اينكه اگر نیازشان را از طريق 
واسطه به پادشاه پرسانند مفيدتر واقع شود زیرا آنان از درخواست کننده‌ی حاجات به 
پادشاه مقرب ترند بنابراین هر شخصی ايشان (پیامبران و بزرگان علم و دین) را به اين 
صورت واسطه بداند و به آن اعتفاد داشته باشد» چنین فردی کافر و مش رک است و 
واجب است از او درخواست شود که توبه کند» يس اگر توبه کرد رها می‌شود و 
گرنه کشته» چرا که آن تشبیه آورندگان برای الله» خالق را به مخلوقات تشبه می کنند 


و برای الله نظیر و مثل و مانند قرار می‌دهند. 
انواع واسطه های مردود و نادرست 


اگر اين فتوا آنان را کفایت و قانع نمی کند در قرآن کریم دلایل زیادی در اثبات 
نادرستی اين عقيده وارد شده است. واسطه هایی که ميان پادشاهان و مردم قرار 
می كيرند به یکی از سه شکل زیر می‌باشد: 

.١‏ شکل نخست: برای باخبر كردن ایشان از اوضاع و احوال مردم در مورد 
چیزهایی که از آن بی‌خبرند و نمی‌دانند» و اگر کسی بگوید: همانا خداوند احوال 
بند گان خود را نمی‌داند مگر اينكه در مورد آن بعضی از ملائکه يا پیامبران به او خبر 
دهند؛ چنین فردی کافر است» چرا که پروردگار پاک و منزه اسرار ناپیدا و نهان را 


می‌داند» و هیچ امر پوشیده‌ای نه در زمين و نه در آسمان از او پنهان نمی‌ماند و او شنوا 


۳/۸ واسطه بين حق و خلق 


و بیناست. او بانگ و غوغای صداها را هر چند از زبانهای گوناگون و بر حسب 
نیازهای مختلف باشد می‌شنوده شنیدن صدایی او را از شنیدن صدایی دیگر غافل 
نمی گرداند و مسائل بر او مشتبه نمی‌شود و پافشاری هیچ اصرار کننده‌ای موجب محقق 
شدن اموق از سوی او نمی گردد. 

شکل دوم: اينكه پادشاه از تدبیر امور مربوط به رعیت خود و دفع 
دشمنانش درمانده و ناتوان باشد مگر اينكه یاری دهندگانی وی را در آن امور پاری 
کنند. بنابراین پادشاه به دلیل ناتوانی‌اش از داشتن بازان و پشتیبانان ناگزیر است. حال 
آنكه ذات مقدس او از سستی و ناتوانى منزه است. همجنانكه می‌فرماید: دقل اذعواً 


2 


آأذير>ه زعمتم من ا ا 0 فى الأض ض‌ 
وما هم فیهما من شرا وما لَه مم من طهر )4 شا ۲۴ كر كسان را كه عور 
الله (معبود خود) می‌پندارید» بخوانید كه همسنگ ذره‌ای در آسمانها و زمين اختیار و 
دست ندارند» و در [اداره و آفرينش آنها] ايشان را شراکتی نیست» و او [الله] را از 
ميان آنان پشتیبانی نیست». و اين آيه مبارکه: لوف مد نی لَمْيَتَخِدْ ولا ول 
رر کو ام را صو ری ی وب 3 و مگ 

یکن لد شريك فى الملك ولم یکن له ول مِْنَ الذل وکبره تكبيرًا 4 [اسراء: ۱۱۱]. «و 
بگو: سياس خداوندی که نه فرزندی بركزيده و نه در فرمانروایی شریکی دارد و نه از 
سر ناچاری دوستی دارد؛ و او را چنانکه بايد و شاید بز رگ بشمار». الله لل آفریننده و 
پرورش دهنده و صاحب اختیار هر آنچه از اسبابهایی است که در جهان وجود دارند» 
يس او از هر چیزی غير از ذات پا کش بی‌نیاز است و هر آنچه غير اوست فقیر نیازمند 
در گاهش هستند. برخلاف پادشاهان که محتاج و نیازمند پشتیبانان خويش هستند و در 


واسطه بين حق و خلق ۳۹ 


حقیقت آنان شریکانشان در فرمانروایی و مملکت داری هستند» ولی خداوند هیچ 
شریکی در ملک و فروانروایی ندارد» بلکه هیچ معبودی جز الله وجود ندارد» یگانه‌ی 
بی شريكك است. ملک و فرمانروایی از آن اوست و حمد و نا تنها او را سزد. و او بر 
هر چیزی تواناست. 

۳ شکل سوم: اينكه پادشاه قصد فایده رساندن و نیکی كردن و بخشندگی به 
رعیت را نداشته باشد مگر به وسیله یک عامل تحریک کننده خارجی, به انجام دادن 
آن وادار شود. يس هر گاه شخصی تقاضای خود را از طریق کسی که پادشاه را اندرز 
می‌دهد و او را اكرام می‌دارد عرضه بدارد يا اينكه کسی او را برای برآوردن نیازش 
سفارش کند که پادشاه بخاطر بیم و اميد از وى اراده اش تحریک شود و او را وادار 
به برآورده كردن نیازمندی های رعیتش نماید» که در اين صورت يا به خاطر تمایلی 
است که در اثر سخنان اندر زگوی و واعظ راهنما در قلبش ایجاد می‌شود يا به سبب 
رغبت و با ترسی است که از سخن سفارش کننده در دلش به وجود می‌آید. در 
حالیکه الله تعالی پرورش دهنده و فرمانرای حقیقی هر چیزی است و مهر او نست به 
بندكانش از مهر مادر به فرزندش بسی فزون‌تر است» تمام اشیاء تحت مشیت او قرار 
دارند» هر آنچه را بخواهد تحقق می‌پذیرد و آنچه را نخواهد هرگز به وجود نمی‌آید» 
و هركاه برخی از بند گان به بعضی دیگر سود و منفعت برسانند او سبب شده است که 
این عمل زیبا جلوه کند و به آن اقدام کنند و برای وی به دعا و شفاعت بر می‌خیزند و 
کارهای دیگر از اين قبیل انجام دهند» بنابراین الله کسی است که تمام اينها را خلق 
می‌نماید و اوست که در قلب اين نیک و کاران دعوتگر شفاعت شفاعت کننده‌ی اراده 


نیک وكارى و دعا و شفاعت را خلق و ایجاد می کند. جایز و روا نیست که در جهان 


۳۰ واسطه بين حق و خلق 


کسی وجود داشته باشد الله را بر خلاف اراده خويش به امری وادار نماید يا چیزی را 
به او ياد دهد که از آن اطلاع و خبر نداشته باشد. يا شخصی موجود باشد که الله به 
وى امیدوار با از وی هراسان بشد. به همین ديل است که پیامبر عم می‌فرماید: «لا 
مولن أحَد کم الم اغفر لى إن شت اللَّهُمّ ارْحَمْنِى إن شت لیخرم الْمَأكة انه كا 
leg END GE EAE SES‏ 
چون خواستی به من رحم کن. تا اينكه آن درخواست را محقق سازد زيرا برای الله 

هیچ اكراه کننده‌ای وجود ندارد». 

شفاعت کنند گانی که در نزد او به شفاعت برمی‌خیزند؛ جز با كسب و اجازه او 
شفاعت نمی کنند» همانطور که می‌فرماید: طمن دا دی یشم عنده: إلا دنه > 
[بقره: ۲۵۵]. «کیست که در نزد او جز به اذن او به شفاعت برخیزد». در آيه دیگری 
می‌خوانیم: ولا بشفغورت لا من ار تصَئ4 [انبیاء: ۲۸]. «و شفاعت نمی کنند مگر 


برای کسی که [الّه] از او خشنود باشد». همچنین می‌فرماید: مور 
فیهما من شرل وما له مِم مّن ظهیر (3) 5 َع لته ۹ 5 لِمَنَ أؤرت 


له [سباً: ۲۲- ۲۳]. «بگو: كسانى را که بجز الله (معبود خود) مى ينداريد» بخوانید که 


0 
ج 
0 


همسنكك ذره‌ای در آسمانها و زمين اختبار و دست ندارند» و در |اداره و آفرینش آنها] 


-١‏ رواه بخارى. 


واسطه بين حق و خلق ۳۱ 


ایشان را شراکتی نیست؛ و او [الله] را از ميان آنان پشتیبانی نیست. و شفاعت نزد او 
سودی ندهد مگر در باره‌ی کسی که برای او اجازه دهد». 

پس اين موضوع روشن شد که همانا هرکسی به غير از الله به دعا خوانده شود نه 
داراى ملک و فرمانروايى است و نه شريكك در آن و نه او يشتيبان بر آن باشد. و همانا 
شفاعتشان نيز سودى نبخشد مگر در مورد كسى كه الله در مورد اجازه بدهد. و اين 
درست برخلاف پادشاهان است» چرا كه شفاعت کننده در نزد آنان» گاهی داراى 
ملک و فرمانروایی است. كاهى نيز در ملک شريكك ايشان استء گاهی هم برای 
حفظ و حراست از ملک پشتیبان و پاریگر آنان است. 

آنان در نزد پادشاهان بدون كسب اجازه از مل وک برای آنها و غير ايشان به 
شفاعت برمی خیزند» و پادشاه نيز كاه به خاطر نیازمندی و احتیاجش به آنها شفاعتشان 
را مىيذيرد و یا به خاطر ترس و هراس از آنان» گاهی هم برای دادن پاداش به 
خوبیهایشان و رعایت حال آنهاء آن را قبول می کند. 

به همین دلیل است که او شفاعت و میانجیگری زن و فرزندش را می‌پذیرد» چرا 
که او به زن و فرزندش نیازمند است زیرااگر همسر و فرزندش از او روی بگردانند در 
اثر آن دچار آسیب و ضرر می گردد. و به اين خاطر شفاعت زیردستانش را مىيذيرد» 
زیرا اگر از قبول آن خودداری کند. می‌ترسد که از او اطاعت نکنند. یا در جهت 
ضرر و زیان رساندن به او قدم بردارند بنابراين شفاعت برخی از بندكان برای بعضی 
دیگر به طور عام از اين سنخ و به اين شکل می‌باشد. پس هیچ احدی شفاعت دیگری 
را نمی‌پذیرد مگر به خاطر امیدواری به آن يا ترس از آن. حال آنکه الله تعالی به کسی 


امیدوار و از هیچ کسی بيم ندارد. و به احدی نیازمند و محتاج نيستء بلکه تنها او 


۳۲ واسطه بين حق و خلق 


مه وان تاو السو ونا فى الأرض» [یونس: عع ۶۸]. «بدانید 
که هركس که در آسمانها و هركس که در زمين است. ملک و مطيع الله است؛ و 
کسانی که غير از الله را به دعا می‌خوانند» در حقیقت از شریکانی که قائلند پیروی 
نمی کنند مگر از پندار؛ و كارع جز بر ساختن ندارند. او کسی است که شب را برای 
شما آفريد تا در آن آرام كيريد و روز را چشم اندازی روشن ساخت» در اين 
عبرتهاست برای گروهی است که گوش شنوا دارند. گفتند: الله فرزندی بر گزیده 
است» او منزه است؛ او بی نیاز است؛ او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين 
است». 

مش ركان شفیعانی را که ب ركرفته اند همانگونه به حساب می‌آورند که در زندگی 
دنیوی از آن فهمیده اند و انتظار نفع و ضرر از آنها را دارند» حال اينكه الله تعالی 
می‌فرماید: «وَیعَبَدورت ان ما لا یرهم ولا يَتفَعْهُمَ ویقولورت متولا, 
شفْعتونا عند آله قل انكو رت اه يما لا یلم فى السَموّت ولا فى الزض سبحت 
ی [یونس: ۱۸]. «و غير از الله چیزی را می‌پرستند که نه 


زیانی به آنها می‌رساند و نه سودی؛ و می گویند: اينان شفیعان ما نزد الله هستند؛ بگو: 


واسطه بين حق و خلق ۳۳ 


آيا خداوند را به چیزی که در آسمانها و زمين به آن علم ندارد آگاهی می‌دهید؟ او 
ياك وميه أت از اجه شرن او قرار مىدهند». و باری تعالی می‌فرماید: «فلرلا 
نصرَهم ا ادوا ِن ون له قرب با اف بل لوا عَنَهُمَ ود اف مم وَمَا انوأ 
یْفتورت ()4 [احقاف: ۲۸). «يس چرا کسانی که به غير از الله به پرستششان گرفته 
بودند» که مایه‌ی تقربشان شود. یعنی آن معبودها یاریشان ندادند؟ بلکه از دید آنان 
گم شدند؛ و اين است افترای ايشان و آنچه برمی‌ساختند». از مشرکان چنین خبر 
می‌دهد که آنان گفتند: ما دهم الا وتا إلى له رفن4 [زمر: ۳. «آنان را جز 

برای اين نمی‌پرستیم که ما را با تقربی به الله نزديكك گردانند». همچنین می‌فرماید: 
چولا یمرک أن تتجذوا التيكة والکییسن أربايا أي با یمرک بالکقر بَعْدَ ٍذ انم مُسَلِمُونَ 
42 [آل عمران: ۸۰]. «و به شما دستور ندهد که ملائكه و پیامبران را به خدایی 


بركيريد آيا پس از آنکه مسلمان گشته ايد شما را به کفر فرمان می‌دهد؟» 


بد 9 


مس كو 


عَنکم ولا ویلا ری ا رز 
ور حون ر حمتەر REIS‏ ا 5 عد اب ربك کان دور )0 4 [اسراء: ۵۶- 


۷ «بگو: کسانی را که به جای او [معبود] می‌پندارید» فرا خوانید» يس به گرداندن 


بلایی از شما و نه تغییر دادن توانا نیستند. کسانی که | کافران] آنان را [به نيايش] 


۳۴ واسطه بين حق و خلق 


می‌خوانند» [خود] هر کدام که نزدیک‌ترند» به سوی پرورد گارشان وسیله [تقرب] 
می‌جویند. و به رحمت او امید می‌دارند و از عذابش يمنا کند. بی گمان باید از عذاب 
پرورد گارت بر حذر بود». باری تعالی ما را از اين آ گاه کرده است که کسانیکه غير 
الله به دعا و فریاد خوانده شونده توانایی برطرف كردن ضرر و زیان و بررگرداندن آن 
را ندارند. بلکه آنها خود به رحمت الله امیدوارند و از عذابش می‌ترسند. و به سوی او 
تقرب می‌جوینده همچنین پرورد گار پاک و منزه آنچه را ملائکه و پیامبران قادر به 
انجامش هستند به جز شفاعت به اذن و اجازه‌ی او را نفی می‌کند. و شفاعت همان 
دعاست و هیچ شکی در اين نیست که دعای بعضی از مردم برای برخی دیگر سودمند 
است» و الله تعالى به انجام دادن آن فرمان داده است. 

لیکن دعا کننده‌ی شافع حق ندارد براق کسی دعا و شفاعت کند مگر پس از اذن 
الله در مورد آن» همچنین از شفاعتی که از آن نهی شده خودداری می کند. مانند 
شفاعت برای مش ركان و دعای مغفرت برایشان. الله تعالی در اين مورد می‌فرماید: ما 


کارت للبِيَ ولت ءامنواآن يَسَتَغْفِرُوأ للمُشرچین وَلَوْ كَانُوأ وی رو من بَعَدِ 


ما تيت هم آم أَصَحَبْ اجيم (&) وَمَا ارت أَسْيعْفَاٌ نهیم لأبيه لا عن 
وتو تا 1 لدع و 1005-11 بسراوار 


نیست که پیامبر و مومنان برای مشر کان» هرچند خویشاوند باشند يس از آنکه برایشان 
آشکار شده است که آنان دوزخی اند. آمرزش بخواهند. و آمرزش خواهی ابراهیم 
برای پدرش جز به خاطر وعده‌ای نبود که به او داده بود؛ يس آنگاه که بر او آشکار 


شد كه او دشمن خداست» از او بری و ب رکنار شد». الله تعالی در حق منافقان 


واسطه بين حق و خلق ۳۵ 


می‌فرماید: (سوآء علیهم أستغفرت لَهُمْ اَم لم تستغفر هم آن یغفر ال م4 [منافقون: 
۶ «در حق آنان یکسان است جه برایشا آمرزش بخواهی يا نخواهی هرگز خداوند 
آنان را نخواهد آمرزید». 

در حدیث صحیح ثبت شده است که الله تعالی پیامبرش ۲ را از طلب مغفرت 
برای مشرکان و منافقان نهی کرده و اعلام فرموده است که براستی او آنان را 
نمی‌بخشد. همانگونه كه در كلامش می‌فرماید: ان له لا ي یغفرآن بشرك ب ویغفر ما 
دون ذ لك لِمَنَيَسَآء4 [نساء: ۴۸]. «[بدانيد که] الله اين [كناه] را كه برايش شریکک قائل 
شوند» نمی‌بخشد و هر كناهى را كه فروتر از آن باشد» ا 9 
می‌بخشد». و می‌فرماید: طول تصل عل آحدر یم مات آبدا ولا 25 تم عل ترو زد 
کفروا بل سول وَمَاتوا هم فسقورت (42 [توبه: ۸۴. «و هرگز بر هیچ یک از 
آنان هنگامی که د رگذشت» نماز مخوان و بر سر گور او مایست؛ چرا که اینان به 
خداوند و پیامبر او کفر ورزیده اند و در نافرمانی مرده اند». همچنین باری تعالی 
می‌فرماید: «اذعوا رکم تسرعا وحُفية اند لمحت لَمُعتریرت 429 [اعراف: ۵۵]. 
«پروردگارتان را به زاری و پنهانی بخوانید» که او از حد درگذرند گان را دوست 
ندارد». الله تعالی کسانی را که در دعا از حد می گذرند دوست ندارد و از جمله تعدی 
كردن در دعا اين است که انسان از باری تعالی چیزی را بخواهد که انجامش ممکن 
نیست. مانند اينكه کسی از الله تعالی مقام و منزلت پیامبران را طلب کند در حالیکه 
کسی به مرتبه ایشان نمی‌رسد. يا برای مشر کان درخواست بخشش و مغفرت نماید و 
اموری از اين قبیل» يا از باری تعالی چیزی را طلب کند که در آن گناه و معصیت 


۳۶ واسطه بين حق و خلق 


موجود باشدء مثلاً از الله تعالی درخواست نماید که او را بر انجام دادن کفر و فسق و 
نافرمانی یاری دهد. 

پس شفیع کسی است که الله تعالی در شفاعت كردن به او اجازه داده است» و 
شفاعت او در دعایی رواست که در آن تعدی و تجاوز وجود ندارد که اگر یکی از 
ایکا فا را 1:5 فد E‏ در ابیت NES SA ARTS‏ 
ايشان معصومند از اينكه چنان دعایی پافشاری کنند» چنانکه نوح فرمود: ان آټی ین 
أهلى ون وَعَدَكَ الحَق وت أحکم التكمِينَ» [هود: ۴۵]. «همانا يسرم از خانواده‌ی من 


است و البته وعده‌ی تو نیز راست و درست است و تو داورترین داورانی». الله تعالی 


۳9 صل 
ما لطيو ات نه عمل یر صَلح فلا تَسَكَلن ما لیس لك 
ا ئة أك أن تکون من آلجهلین © قال رب ان اعود بلك أن أستللك ما 


ا وا تغفرلی وترحَمَی أكن من لْخَسِرِينَ © [هود: ۴۶- ۴۷]. 
«فرمود: ای نوح او [در حقيقت] از خانواددى تو نیست؛ او [را] عملی ناشايسته است؛ 
پس از من چیزی مخواه که به آن آ گاهی نداری؛ من يندت می‌دهم که مبادا از نادانان 
باشی. گفت: پرورد گارا من به تو يناه می‌برم که مبادا چیزی را که به آن آ گاهی ندارم 
از تو بخواهم و اگر مرا نیامرزی و بر من رحمت نیاوری از زیانکاران خواهم بود». 
هر دعا کننده و شافعی که پروردگار پاک و منزه را به دعا بخواند و شفاعت نماید 
دعا و شفاعتش مؤثر واقع نمی‌شود مگر به وسیله قضاء و قدرت و اراده‌ی الله تعالى» و 
او تنها کسی است که دعا را اجابت می كند و شفاعت را می‌پذیرد و هم او خالق سبب 


واسطه بين حق و خلق ۳۷ 


و مسبب است دعا نيز از جمله اسبایی است که پروردگار پاک و منزه آن را تقدیر 


کرده تست 


ه ركاه مراد از اسباب چنان باشد که بیان شد؛ در اين صورت دست آویختن به اسباب» 
ش رک ' در توحيد است. از طرف دیگر نادیده گرفتن و محو اسباب نیز از اين جهت 
که سبب واقع گردند بیانگر نقص و کمبود در عقل و خرد است» همچنین اعراض و 
رویگردانی به طور عام و کلی از اسباب» در شرع " مذموم است. بنابراین بر انسان 
واجب است که توكلء دعاء درخواست و رغبتش تنها به سوی الله سبحانه و تعالی 
باشد و [بداند که ] الله تعالی» اسباب را جه دعای بند گانش باشد يا غير آن» بر وجهی 

دعا مشروع و جایز است؛ اينكه کسی در مرتبه بالاتر قرار دارد برای شخص 
يايينتر و آنکس که در درجه‌ی پایین‌تر قرار دارد برای عالی‌تر از خود دعا نماید. بر 


۱- هرگاه کسی معتقد باشد که اين اسباب خود به تنهایی مؤثرند» بدون اينكه به سوی مسبب اسباب 
که الله تعالی باشد نظر بياندازد. 

۲- بر مؤمن واجب است که اسباب مشروع را بركيرد و به الله تعالی تو کل نماید به دلیل اين کلام 
رسول الله 2 كه به مردی فرمود: «اغقلها وگوکل» ( آن را [شتر را] ببند و [سپس به الله] ت وکل 


کن). 


۳۸ واسطه بين حق و خلق 


همانطور که مسلمانان برای طلب باران از پیامبر اة درخواست دعا کردند. همچنین 
بعد از وفات رسول الله ا عمر 4 و مسلمانان از عباس عموی پیامبر درخواست 
دعای باران کردند. علاوه بر اين در روز قيامت مردم از پیامبران ا2 و محمد بل 
[ که او سرور شفاعت کنندگان است] درخواست شفاعت می كتيل همچنین برای پیامبر 
اکرم ب شفاعت هایی وجود دارد که مخصوص اوست. با وجود اين در صحیحین 
از نبی اكرم و روایت شده است که فرمود: «اذا سم رذن لوا مثل مَا قول 
ْم صلوا غلي قالة من صلی غلي صَلَاة صلی له بها رام سا اله عر وَجَلَّ بي 
اوسيل هه مَرلة في الْجَنةِ ا تنبِي إلا لد من عاد له تعالی وأزجو أن أكون أنا هو 
فَمَنْ سال الله لي الْوَِيلّة خلت عليه الشفاعة» . «ه ركاه شنيديد كه مؤذن اذان می كويد 
پس هر آنچه را كه او می كويد شما نيز مانند آن را بگویید» سپس بر من درود بفرستید 
به درستی که هركس یک مرتبه بر من درود بفرستد» الله تعالی ده بار بر او درود 
می‌فرستد سپس از الله برايم درخواست وسيله كنيد همانا آن مقامى در بهشت است 
کسی شایستگی آن را ندارد جز یکی از بند گان الله تعالى و من امیدوارم که آن بنده 
من باشم» پس هر کس از الله تعالى برايم طلب وسيله نمايد شفاعت من برای وی حلال 
می گردد».) «وقد قال لعمر آراد أن یعتمر وودعه «يا آخی لا تنستا من ذعائك». 
«همچنین هنكام عزيمت عمر ده برای حج عمره» پیامبر وة به او فرمود: ای برادرم 
در هنكام دعا كردن مرا فراموش نکن». 


۱- رواه مسلم» ابو داود» نسائی و غیره. 


۲- در سند اين حديث عاصم بن عبدالّه وجود دارد که ضعیف است. 


واسطه بين حق و خلق ۳۹ 


پیامبر 0 از امتش خواسته است که برايش دعا کنند» لیکن اين به معنی آن 
نیست که از آنها درخواست [و خواهش] کرده باشد» بلکه دستور او به آنها در انجام 
دادن آن» مانند امر او به آنها در انجام دادن سایر عباداتی است که به خاطر امتثال آن 
پاداش دریافت می‌دارنده از اينرو پیامبر ۴ در تمام آنچه انجام می‌دهند از اجر و 
پاداشی همانند اجر و پاداش آنها بهره مند است. 

در حديث صحيح از او روايت شده كه فرمود: «مَنْ دعا ای هُدَى كان لَه من الاجر 
مثل جور من تبعة لا یلص َلك من أَجُورهِم سينا من ذغا إلى لالة كان علَِهِ من الم 
مغل آنَام من تبعَه َا يَنْقَصْ ذلك من آنامهم شیتا» '. «ه ركس به سوى هدايت دعوت كند 
از ياداشى همانند اجر كسانى كه از او پیروی و تبعيت می كنند برخوردار می گردد» و 
آن از ياداش آنها جيزى نمی کاهد» و هركس به طرف كمراهى دعوت نماید. بر وى 
گناهی به مانند گناهان كسانى که از او پیروی کنند نوشته می‌شود» و آن از كناهشان 
چیزی نمی کاهد». 

پیامبر اة امت را به سوی همه‌ی خوبیها و هدايتها دعوت فرموده است؛ بنابراین 
برای او اجری همانند اجرهای ایشان در تمام آنچه در آن از او پیروی کرده اند. نوشته 
می‌شود» همچنین هرگاه بر او درود بفرستند» يس الله تعالی بر هر فرد آنها ده مرتبه 
درود می فرستد و برای پیامبر با نيز به اندازه‌ی اجر و ثواب آنها ثواب عنایت 
می‌فرماید» همچنین دعاهایشان در حق نبی یل كه اجابت می‌شود به همین شیوه 
است. لذا دعا نیز مانند اعمال دیگر است که الله تعالی به اندازه‌ی اجر صاحبانش واب 


-١‏ امام مسلم آن را روایت کرده است. 


۴۰ واسطه بين حق و خلق 


نصیب رسول الله با می كرداند» و آنچه از منافع برای آن فرستاده گرامی حاصل می 
شود نعمتی است که از طرف الله تعالی به او عطا شده است. 

در حدیث صحیح از رسول الله او روایت شده که فرمود: «مّا من عبد مسلم 
يدعو لأخيه بظهر لیب إا قال المَلت ولك بمثل» . «هیچ بنده‌ی مسلمانی نیابی که در 
غياب برادرش برای او دعا كند مگر اينكه الله ملائکه‌ای را بر او می گمارد که هرگاه 
برای برادرش دعایی طلب نماید» ملائکه م وکل می گوید: آمين و برای تو نیز مانند آن 
را عطا فرماید». در حديث دیگری می‌فرماید: إن أَمْرَعَ الدْعَاء إِجَابَة دغرة غاب 
لقائب» ' . «سرعترین دعا [ که اجابت شود] دعای غاب در حق غائب است». 

بتایر اد ين در دعا برای غير» هم دعا كننده و هم کسی که برايش دعا شده است بهره 
ا 
لذا اگر کسی به غیر خود بگوید: برايم دعا كن و قصد و نيتش از آن فايده رساندن به 
هر دو طرف باشد او و برادرش در نیکی و پرهی زگاری به همدیگر يارى رسانده اند» 
زیر او کسی را که از او درخواست می‌شود به دعا می‌خواند تو به آنچه که نفع هر دو 
در آن است اشاره می کند» و مسئول (کسی كه از او درخواست شده است) آنچه را به 
نفع ايشان است انجام می دهد مانند اين است که کسی غير خود را به نیک و کاری و 
پرهیزگاری فرمان دهد» پس فردی که به او دستور داده شده است به خاطر كارش 


یاداش دریافت می کند همچنین امر کننده از اجر و پاداشی همانند وی برخوردار 


-١‏ امام مسلم آن را روایت کرده است. 


۲- در سند اين حدیث عبدالرحمن بن زياد الافریقی وجود دارد که او ضعیف است. 


واسطه بین حق و خلق ۴١‏ 


می گردد» زیر او به سوی آن کار نیک دعوت كرده است. بویژه در اين زمینه دعاهایی 

وجود دارد كه انسان را به اين كار فرمان می دهك؟ همانطور که الله تعالی می‌فرماید: 
لامك 7 و0 سن حي فاع ا ى 

#وَاسَتغفِرٌ لذ نبلگ وللموّمیین والمومنت 4 [محمد: ۱۹]. «و برای گناهت و نيز برای 


مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه» پس رسول الله 2 را به طلب آمرزش فرمان 
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می‌دهد. سپس می‌فرماید: انهم إذ ظَلَمُوَا أنفسهُم جاموك فَاسْتَعْفَرُوأ الله وَاسْتَعْفَرَ 
لهم آلرَسُولُ لَوَجَدُوأ آله ابا رَحِيِمَاك [نساء: ۶۴]. «و اگر هنگامی که به خویشتن ستم 
کردند نزد تو می آمدند و از خداوند آمرزش می خواستند و پیامبر هم برایشان آمرزش 
می خواست خداوند را توبه پذیر مهربان می‌بافاتند». 

پروردگار پاک و منزه طلب بخشش آنها و طلب مغفرت رسول الله وا را 
هنگامی كه به او دستور داده است که برای مردان و زنان مؤمن طلب مغفرت نماید» 
يادآورى فرموده است. ولی به هیچ مخلوقی دستور نداده است از یک مخلوق دیگر 
چیزی را درخواست کند بلکه آنچه را که خداوند بنده را به امتثال آن فرمان می‌دهد» 
آن عبادت برای الله تعالی و طاعت و قرب به سوی اوست» و برای انجام دهنده اش 
مايه صلاح و رستگاری و در آن خير و نیکی وجود دارد» و هنگامی که آن را انجام 
می‌دهد خود نشانه‌ی بزرگترین احسان و خوبی خداوند در حق او و انعام و بخشش به 
وی می‌باشد و در واقع عظیمترین نعمتی که الله تعالی به بنده اش عطا فرموده نعمت 
هدایت به سوی ایمان است و آن قول و عمل است که به وسیله اطاعت و خوبيها 
فزونی می‌یابد» و هرگاه بنده‌ای عمل خوبی را بر اعمال صالحش بیافزاید ایمانش 


افزایش می يايد و این همان نعمت حقیقی د کر شده در کلام پرورد گار است که: 


۴۲ واسطه بين حق و خلق 


ا 


«صرّط الذین نْعمت علیهم» [فاتحه: ۷]. «راه كسانى که آنان را نعمت داده ای». 


همجنين مى فرمايد: ومن يُطِع له سول وتيك مَعَ لین عم اه مه [نساء: 
4 «و کسانی که از الله و پیامبر اطاعت کنند» در زمره‌ی کسانی هستند که الله بر 
آنان انعام فرموده است». 

در اينكه آيا نعمتهای دنیا بدون دين» نعمت به حساب می‌آید يا نه؟ دو نظریه 
مشهور از علمای موافق و همسو با ما و غير ايشان وجود دارد؛ به تحقیق می‌توان گفت: 
آن از جهتی نعمت است هرچند که از جهتی نعمت تام نباشد. 

اما نعمت دینی که شایسته است آن را طلب کرد جه واجب باشد جه مستحب. 
همان چیزی است که الله تعالی به آن دستور فرموده است و به اتفاق مسلمانان 
درخواست كردن آن امری شایسته است. و نزد اهل سنت و جماعت نعمت حقیقی 
همین است. زیرا به عقیده‌ی آنها خداوند نعمت انجام دادن کار خير را به انسان عطا 
فرموده است. ولی قدریه معتقدند که خداوند به انسان قدرت انجام دادن فعل خير و 
شرا وا شیاه اسستگ: 

آنچه در اینجا مد نظر است. اين است که خداوند هیچ مخلوقی را به درخواست از 
مخلوق دیگر فرمان نداده است مگر اينكه مصلحتی واجب يا مستحب برای آن 
مخلوق در آن موجود باشد» و خداوند جز آن را از بنده اش نمی‌خواهد» يس چگونه 
او غير خودش را فرمان می‌دهد که جز آن را از او بخواهد بلکه بر بنده حرام کرده 
است در آنچه که در اختبار بنده‌ی دیگر نهاده شده درخواست نماید مگر در هنگام 


ضرورت. ولى اگر قصدش مصلحت کسی باشد که از او درخواست می کند يا 


واسطه بين حق و خلق عع 


مصلحت خود و او را در نظر بگیرد» در اين امر ثواب و ياداش دريافت می‌دارد اما 
اكر مقصودش حاصل شدن آن جيزى باشد كه مطلوب خودش است بدون اينكه در 
آن قصد نفع رساندن به طرف مقابل را در نظر بگیرد» اين موضوعى است كه اين 
بحث به خاطر آن مطرح شده است. الله تعالى هركز به درخواستهاى شبيه اين دستور 
نداده است» بلکه هر گاه این سوال و درخواست صرفاً برای مخلوق باشد بدون اینکه 
نفع يا مصلحت او مد نظر باشد» از آن نهی فرموده است. الله تعالی به ما دستور داده 
است که تنها او را پرستش كنيم و به سویش شوق و رغبت داشته باشیم و به بندگان او 

ه ر گاه شخصی قصد منفعت و مصلحت را برای درخواست شونده نداشته باشد» 
يس قصد حرکت مشتاقانه و با رغبت به سوی الله تعالی و به دعا خواندنش را | که 
همان نماز است] نخواهد کرد و نه قصد اسان در حق بندكان را که عبارت است از 
دادن زکات» اگر جه انسان گاهی به درخواست كردن سؤالهايى شبیه اين مرتکب 
گناه نمی‌شود. لیکن بایستی بين آنچه را كه الله تعالی بدان فرمان داده است و آنچه را 
در آن اجازه داده فرق قائل شد. 

آيا ندیده‌ای که پیامبر ,ا در حدیثی فرمود: هفتاد هزار نفر بدون حساب و کتاب 
وارد بهشت می‌شوند» زیرا آنها کسانی هستند که استرقا نمی کنند» هر چند که امر 
جایزی است. اين موضوع را در جایی دیگر بیشتر مورد بحث قرار داده ام. 

آنچه در اینجا مورد نظر و غایت بحث است اين است که» کسی که در صدد 
اثبات واسطه بين الله تعالی و مخلوقاتش برآید. به گونه‌ای که بين پادشاهان و رعیت 


آنان وجود دارد. چنان شخصی مشرك است. بلکه اين دید گاه اساس دين مش ركان و 


۴۴ واسطه بين حق و خلق 


بندگان بت و صنم است که می‌گفتند: اين پیکره‌ها و مجسمه‌های پیامبران و 
نیک و کاران صالح وسیله‌هایی هستند که به وسیله آن به سوی الله ' تقرب می‌جویيم. 
[البته بايد در نظر داشت که آنها می‌دانند که ظاهر اين بتها و مجسمه ها از همین 
عناصر پیش پا افتاده‌ی زمینی از قبیل سنكك و چوب و زر و سیم ساخته شده است» اين 
ظاهر قضیه است ولی آنان معتقدند اين صورت مادی نمادی از تسلط روحهای مؤثر 
می‌باشد که قدرت و سیطره‌ی آنها مادون قدرت الله است» به همین دلیل است که بت 
پرستان هميشه الهه‌های خود را با صفاتی به دعا می‌خوانند که تنها لايق الله است و 
محال است اين دید گاه بر مبنای انتظار انسان از ظاهر یک سنگ بی جان بوجود آید]. 

اين کار از جمله همان شرکی است که الله تعالی آن را بر مسیحیان ايراد می كيرد 
[و ذات مقدسش را از اين توهم نابخردانه آنان مبرا می كند] آنجا که می‌فرماید: 
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لَِعْبّدُوأ الا وحد لاه إلا هو سبحت عَمامْمْر ُو « > [توبه: ۳۱ «اينان 


o i | PE 2 


sS‏ اباب من دون الله والمسیح ابر مریم وم و 


مروا | 


م2 و 


لابه[ ا 1۳۴ ی لا مر دونه و ما عبد هم إا 


ا 


۱- الله تعالی می‌فرماید: « 
لیقربوتا إلى الله زلف إن الله کم بی يهم فی ما هع فيه لورت نله لا يَهَدِى من هو کذت 


صفا3» «و كسانى كه به جاى او سرورانی به پرستش می‌گیرند [و مدعی 


ميشوند] آنان را جز برای اين نمی‌پرستيم كه ما را با تقربی به خداوند نزدیک 
گردانند» بیگمان خداوند در آنچه ايشان در آن اختلاف دارند» در میانشان داوری 
خواهد کرد» كه خداوند کسی را كه دروغزن كفران پیشه است» هدایت نمیکند» 


[زمر: ۳]. 


واسطه بين حق و خلق ۴۵ 


احبار و راهبانشان و مسیح بن مریم را به غير خداوند به خدایی گرفته اند حال آنکه 
فرمانی جز اين به آنان داده نشده است که خدای یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز 
او شایسته پرستش نیست. منزه است از شریکی که برای او قائل می‌شوند». همچنین 
ا ا و ا صا 
می‌فرماید: «وَإِذَا سَأَلَكَ عبّادی عنی فان قريبٌ اچیب دَعَوة الداع إِذَا دَعان 
فلیسَتجیبواً ی وَلیوَمنوأی لعلهُم يَرَشْدُوتَ 45 [بقره: ۱۸۶]. «و چون بندگانم در 
باره‌ی من از تو پرسش کنند من نزدیکم و چون مرا بخوانند دعای دعا کننده را 
اجابت می کنم» يس به فرمان من كردن نهند و به من ایمان آورنده باشد که راه یابند». 
یعنی هرگاه آنها را به انجام دادن کاری فرمان دادم و يا از آن نهی کردم دستور مرا 
اجابت کنند و به من ایمان بیاورند. اين معنی را نيز دارد که هرگاه مرا عاجزانه و با 
گریه و زاری به دعا بخوانند به درخواستشان پاسخ می‌دهم. چنانکه می‌فرماید: دا 
فرغت فانصب( ول رَبك فارغب(2) [شرح: ۷- ۸]. «پس چون فراغتی یافتی [در 
دعا] بکوش و به سوی پروردگارت بگرای». و در جای دیگر می‌فرماید: «وَإِذًا مسکم 
الضر فى البخر ضل من تدعون إ 
دامنگیرتان شود هرجه به دعايش می‌خوانید جز او ناپدید می‌گردد». باری تعالی 
می‌فرماید: امن جيب الْمُضْطرٌ إا دَعَاهُ ویکشف آلسُوء ویَجعلکم خلفاء الأرض 4 
[نمل: ۶۲[ «يا كيست كه دعاى درمانده را چون بخواندش اجابت می کند و بلا را 


یاه [اسراء: [۶V‏ «و چون در دربا بلائی 


من گرداند و شما را جانشینان [پیشینیان بر] زوف زمین می کند»: همچنین الّه تعالی 


۱ یم ی ی يل رف یار مسق ويج ی د 2 
می‌فرماید: «ینئلهء من فى اسَمَوت والارض كل يوم هو فى شان (3» [رحمن: ۲٩‏ 


۴۶ واسطه بين حق و خلق 


«هر آن كين که در آسمانها و زمین است از او درخواست [امداد] دارد؛ او هر روزی 


در كار است». 


به درستی که الله تعالی این توحید را در کتابش روشن کرده است و عناصری را 
که انسان به وسیله آن به شرك مبتلا می گردد» از ريشه کنده است تا در سایه‌ی آن 
احدی از غير الله بيم و هراس نداشته باشد و به غير ذات والایش امیدوار نباشد و جز 
بر ذات توانايش توکل نکند. چنانکه می‌فرماید: «فلا تَحَسَوا لاس واخمَون ولا 
شترا بقایتی تما قلیلا4 [مانده: ۴ «پس از مردم نترسید و از من پروا كنيد و آیات 
مرا به بهای ناچیز نفروشید». و ما الم یط ف أُوليَآءهم4 [آل عمران: 
. «آن شیطان است که دوستدارانش را می‌ترساند». بعنی اينكه شیطان می خواهد 
که شما را از دوستانش بترساند» باری تعالی در دنباله اين آيه می‌فرماید: فلا 
تحَافوهم وخافون إن کنتم موَمیینَ» [آل عمران: ۱۷۵]. «پس اگر مومنید از آنان نترسید 
و از من بترسید». و می‌فرماید: e‏ 

ا الرّكوة فا کیب عم القتال إذَا فریق م مم شون الناس كحَشية اله أو 
حَسَيّةَ4 [نساء: ۷۷]. «آيا داستان كسانى را كه به آنان گفته شد: [عجالتاً] دست از جهاد 
نگه داريد و نماز را بيا داريد و زكات بيردازيد ندانسته اى؟ كه چون بر آنان جهاد 
مقرر گشت. آنگاه كروهى از آنان از مردم [مشركان مكه] چنان می ترسيدند كه بايد 


از خدا ترسید» يا حتی [از آن] شديدتر». و مىفرمايد: انما مرم د له من 


ص 2 وم 2 م2 مد ص 


کوة وَلَمَ حش إلا الل [توبه: ۱۸ 


واسطه بين حق و خلق ۴۳۷ 


«مساجد الهی را فقط کسانی آباد می کنند که به الله و روز بازپسین ایمان آورده و نماز 


بيا داشته و ز کات می‌پردازند و از هیچ كس جز الله نمی‌ترسند». و می‌فرماید: (ومن 
عع له سول وک له وه فأوتتبلت هم الفآپژون 49 [نور: ۵۲]. «و کسانی که 
از دارو ايامو او اطاعت کشد و از حداوند تسد و از او جروا ذاشته باشند اند 
که کامیابند». 

باری تعالی روشن فرموده است که اطاعت كردن حق الله و پیامبرش است اما بیم و 
هراس(خشیت) بایستی تنها برای الله باشد و از او ترس به دل گرفت. چنانکه می 
فرمايد: (ِوَلَوَ انهم روا مآ هم له وَرَسُولَهُء وقالوا حَسَبا اه سَيؤْتنَا له من 
فضا وزرا [توبه: ۵4]. «ولی اگر آنان به آنچه الّه و پیامبرش به ايان بخشیده 
اند خشنود می‌شدند و می‌گفتند: خداوند ما را بس؛ زودا که خداوند و پیامبر او از 
فضل خويش به ما می‌بخشند». 

نظیر و همانند آن اين فرموده‌ی الله تعالی است: دين قَالَ لَهُمُ الاس إِنَ لاس 
قد جَمَعُوا لکم فاخشوهم فزادهم یمتا وقالوا حشبکا ال وَِعَمَ الیل «5» [آل 
عمران: ۱۷۳]. «همان کسانی که چون بعضی به ايشان گفتند که: مردمان [مشرکان 
مکه] در برابر شما گرد آمده اند از آنان بترسید [به جای ترس و بد دلی» اين کار] بر 


ایمانشان افزود و گفتند: خداوند ما را بس و جه نیک و کار سازی است». 


۴۸ واسطه بين حق و خلق 


پیامیر توحید را تحقق می‌بخشد 


پیامبر ب همین توحيد را برای امتش تصدیق و تقریر می‌فرمود و خاستگاه و 
زمینه‌های شرك را در وجودشان می‌خشکاند» تنها در این صورت است که اين سخن 
ما نيز وقتی که می گوییم: لا اله إلا الله جامه‌ی عمل می‌پوشد. زیرا إله» کسی است که 
ل ل OD‏ 
تلاش و جهاد ير افتخار رسول الله 2 برای اين بود كه قلبها همه‌ی انواع عبادتها را 
خالصانه متوجه الله تعالى نمايند] تا جايى که به اصحاب می‌فرمود: «لا تقولُوا ما شاء 
الله وشاء م مُحَمَد ولکن قُولُوا ما شاء الله ثم شاء مُحَمَّد ' . «نگویید: آنجه را الله بخواهد 
والشا ام ا E a‏ 
بخواهد». «وقال له رجل ما شاء الله رشقت قال أَجَعَلتَي لله نا قل ما شاء الله وَحَدَة»". 
«مردى به او گفت: آنجه را الله بخواهد و تو نيز بخواهى» يس فرمود: آيا مرا شريكك 
لله قرار دادى؟ بگو: آنجه را الله خود تنها بخواهد». و فرمود: «مَنْ کان حالقا فلْيَخْلِفْ 
بالله أو ْمنشت» ۳ «هركس سو گند ياد می کند يس بايد به الله قسم بخورد يا اينكه 
ساکت بماند». و فرمود: «من حلف بغر له فد أشرك». «هرکس به غير الله قسم 


بخورد همانا شركك ورزیده است» پیامبر اة به ابن عباس تشد فرمود: «وَإِذًا مَألتَ 


۱- این حدیث شریف صحیح است. امام احمد. دارمی و غيره آن را روایت کرده اند. 
۲- نساتی به سند حسن آن را روایت کرده است امام احمد و ابن ماجه نيز آن را روایت کرده اند. 
۳- متفق علیه. 


۴- این حدیث صحیح است امام احمد آنرا روایت کرده است. 


واسطه بین حق و خلق ۴۹ 


E‏ كت حت وو ا ا وھ و افيد ا لود و اوس اك و 
فاسأل اللة وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم 
جمیعا أَرَادُوا آن يَنْفَعُوكَ بشیء لم ب کته الله َل عَلَيْكَ لم يَقدِرُوا عَلَيْهِ وان أَرَادُوا أن يَضْرُوكَ 
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بشىء لم یه الله عَلَيِكَ لَمْ يَقَدِرُوا َلیه» . «هر گاه درخواست حاجتی کردی يس از 
الله تعالى درخواست نما و هركاه يارى طلبيدى از خداوند طلب يارى كن. به آنجه تو 
شايسته آن هستى قلم خشكيده است [برايت تقدير شده است] يس اگر [تمام] خلايق 
تلاش كنند به تو نفع برسانند» هركز نمی توانند مگر به جيزى که الله برايت تقدير 
كرده است» و اگر سعى كنند به تو ضررى برسانند هركز نمی توانند» مگر به جيزى 
كه خداوند براى تو نوشته است». 

همجنين فرمود: «لا نُطرُوني كما طرّت التصّاری این مریم فإِنما نا عَبْدُهُ فَفُولُوا عَبْدُ 
الله وَرَسُوله»'. «در مورد من زياده روى و غلو نکنید» همانطور كه نصارى در باره 
عيسى بن مریم غلو کردند» يس همانا من یک بنده هستم. پس بگویید بنده‌ی خدا و 
فرستاده‌ی او». و فرمود: «اللّهُمّ لا جل قري وتنا يعبَدُ» ' «يروردكارا قبر مرا بتى قرار 
مده كه يرستيده شود». و فرمود: «ا تتَخذُوا ري عِيدًا وصلُوا عَلَيَ فان صلَائَكُمْ تاي 
حَيْثْ ما کنشم» " «قبر مرا عيد كاه قرار مدهيد و بر من درود بفرستيد زيرا درودهاى 
شما در هر کجا که باشید به من می‌رسد». در بستر بیماری [و آخرین روزهای حیات 
مباركش] فرمود: «لَعَنَ الله الود وَالنَصَارَى الُخذوا بور أَلْبائِهم مَسْجدا قَالَْتْ عائشة: 


-١‏ امام ترمذی آن را روایت کرده است و می‌فرماید: اين حديث حسن و صحيح است. 
۲- امام بخاری آنرا روایت کرده است. 
۳- امام احمد به سند صحیح آن را روایت کرده است. 


۵.۰ واسطه بين حق و خلق 


لول ذلك یروا یره غَيْرَ الي أخشى أن يُتَخَدَ ممنْجدا» . «خداوند يهود و نصاری را 
لعنت کند که قبرهای پیامبرانشان را مسجد و [محل عبادت] قرار دادند. [عائشه در 
توضیح اين حديث فرمود:] از آنچه آنان انجام دادند برحذر باشید. و فرمود: اگر به 
خاطر آن نبود قبر او بر اين کار شایسته تر بود لیکن کراهت داشت که به صورت 
مسجد در آورده شود». و اين موضوع مبحث گسترده‌ای است با وجود علم و آگاهی 
مؤمن به اينكه همانا الله پرورد گار هر چیزی است و فرمانروا و صاحب اختیار آنست» 
ولی اسبابی را که الله تعالی آنها را خلق کرده است انکار نمی کند. همانطور که باران 
را سب رویش گیاهان قرار داده است. چنانکه الله تعالی می‌فرماید: وما آن 
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ب [بقره: ۶۴[ 


آلسّمَاءٍ من ماء خی به الأرض بَعَدَ موا وت فيا مِن کل ِ 
«و آبى که خداوند از آسمان فرو فرستاده است و بدان زمين را پس از پژمرده شدنش 
زنده داشته و جانورانی که درآن پراکنده است». چنانکه خورشید و ماه را سبب آن 
چیزی قرار داده است که به وسیله آن دو آنها را می آفریند و همانطور شفاعت و دعا 
را سبب آن چیزی قرار داده است که به وسیله آن قضای خود را جاری می کند. مانند 
نماز مسلمانان بر جنازه‌ی شخص مرده. که اين از جمله اسبایی است که به واسطه آن» 
الله تعالی او را مشمول رحمت خويش قرار می‌دهد و مسلمانان نیز بواسطه آن كار» 


واب و پاداش دریافت خواهند نمود. 


۱- متفق علیه. 


واسطه بين حق و خلق ۵۱ 


اسباب مشروع و اسباب نامشروع 

شایسته است که در مورد اسباب سه امر ذیل دانسته شود: 

اول: همانا یک سبب معين و مشخص به تنهایی نمی تواند کار خواسته شده را يديد 
آورد بلکه به ناچار همراه آن» اسباب دیگری هم لازم است با وجود اين موانعی در 
برابر آن قرار دارد [ که مانع ظهور مطلوب می گردد]. 

بنابراين اگر الله تعالی اسباب را کامل نمی کرد و موانع را برطرف نمی‌ساخت 
هر گز مقصود حاصل نمی‌شد زیرا پروردگار پاک و منزه آنچه را بخواهد به انجام 
می‌رساند هرچند که مردم نخواهند و آنچه را مردم بخواهند تحقق نمی‌پذیرد مگر 
اينكه الله تعالی اراده فرمايد. 

دوم: جايز نيست كسى اعتقاد داشته باشد كه جيزى سبب است مكر اينكه به سبب 
بودن آن علم داشته باشدء بنابراين هركس بدون علم و آگاهی در صدد اثبات جيزى 
به عنوان سبب برآيد يا به سبب بودن جيزى قائل شود كه با شرع مخالفت دارد» 
نظرش بىاعتبار و باطل است. مانند کسی كه می‌پندارد نذر سبب دفع بلا و بدست 
آوردن نعمت است. درحاليكه در صحيحين از پیامبر ل به اثبات رسيده است که از 
نذر نهی کرد و فرمود: همانا آن خیری نمی آورد بلکه به وسیله آن مال يا امری از 
دست بخیل خارج می گردد. 


۵۲ واسطه بين حق و خلق 


سوم: روا نيست که چیزی از اعمال دينى را سبب قرار دهد مگر اينكه مشروع باشد 
زيرا اساس و مبناى عبادتها بر توقیف است؛ بنابراين برای انسان جايز نیست که برای 
الله تعالی شريكك قائل شود و غير او را به دعا بخواند اگر جه گمان كند که آن امر در 
فراهم كردن برخی از خواسته هايش سبب مؤثرى است» به همین دليل نمی‌توان با 
بدعتهایی که مخالف شريعت است برای الله تعالی به عبادت پرداخت هر چند در 
خیال خود آن را درست پندارد» چرا که شیاطین گاهی انسان را به هنگامی که دچار 
شرك می گردد در انجام دادن بعضی از خواسته‌ها و مقاصدش يارى می کنند و گاهی 
نيز به واسطه کفر و گناه و نافرمانی» بعضی از امیال و خواسته‌های انسان حاصل 
می‌شود و اد بن کار دلیل بر خلال بودنش نیست. زیرا مفسده‌ی حاصل از آن بزرگتر از 
مصلحت ایجاد شده بوسیله‌ی آن می باشد. و رسول الله َللِيُةْ برای اين مبعوث شده 
است كه مصالح را تحصیل کند و آن را به كمال رساند و راه مفاسد را ببندد و آن را 
کاهش دهد بنابراين هر آنچه را که الله تعالی به آن دستور داده است» مصلحتش 
رحجان دارد و هر آنچه را که از آن نهی فرموده باشد مفسده اش افزونتر است. و اين 


مجمل قابل بسط است که توضیح آن در اين مختصر نمی گنجد. و الله أعلم. 


-١‏ منظور از توقیفی بودن عبادت اين است که به همان شکلی که تشریع شده است بدون تبدیل يا 
اضافه كردن بدان يا کم كردن از آن و يا سرایت دادن حکم یکی بر دیگری (قیاس در عبادت) 
آن را انجام داد و بايد در برابر آن تسلیم محض بوده و از طرح هركونه ايراد و شک و شبهه ای 


پرهیز نمود. (مترجم) 


واسطه بین حق و خلق ۵۳ 


والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

شيخ الاسلام ابن تیمیه چ در شجاعت و عملء قهرمانی نام آور بود» نقش مهمی 
را در نجات سرزمینهای شام بازی كرد مخصوصاً آن هنكام كه بزدلان شايع كردند 
كه لشکریان تاتار به شهر حلب رسيده اند او خود را به سياهيان شام رسانده و آنها را 
برای جهاد تشویق نمود و به مصر مسافرت كرد تا فرمانروای آنجا را برای عزيمت و 
دفاع از شام ترغیب نماید تا سرانجام شر دشمنان را از آنان دور گرداند. 

در دين اصلاح گر بود» هنگامی که در دوران حيات وی بين مسلمین افکار فلاسفه 
و آراء معتزله و اشاعره منتشر شده بود شيخ به پا خاست و مردم را به اين امر دعوت 
کرد که قرآن و سنت را مأخذ عقيده و احکام بدانند و بس. 

دشمنان و حاسدان بر او تهمتها بستند و به دلایلی واهی او را به «مجسمه بودن» 
متهم کردند تا سرانجام حکام را بر او بدبین ساختند و باعث شدند تا به زندان افتد و 
در راه اعتقادش و بخاطر بیان شجاعانه حقیقت در زندان جان سپرد. 

اهل انصاف در كتابهايش جز توحید و تنزیه رب العالیمن و نفی هرگونه تشبیه و 
تمثیل از او چیزی نيافته اند. 

خداوند متعال شيخ الاسلام و رهروان راه او و دوستدرانش را رحمت کند. 


آمين يا رب العالمین 


